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 از توافق وين شادمانیم!
 مبارزه پیش رو: گشایش سیاسی و سامان اقتصاد به نفع مردم

چالش سنگینی که بیش از يک دھه بین جمھوری اسلامی و کشورھای غربی بر سر برنامه ھسته ای جريان داشت، به 
بار نشست و توافق حاصل گرديد. علیرغم ارائه پايان رسید و مذاکرات فشرده  بین دو طرف در طی دو سال، سرانجام به 

جوانبی از توافق توسط ايران و امريکا به نفع خود، ھر دو طرف مذاکرات توافق صورت گرفته را، توافق خوب خواندند. تلاش 
نقش  بی وقفه و شبانه روزی ھیئت ھای نمايندگی و به ويژه ھیئت ھای نمايندگی ايران و امريکا در دست بابی به توافق،

 مھمی داشت. دولت روحانی به مھمترين وعده انتخاباتی خود، جامه عمل پوشاند.

پروژه ھسته ای با منافع ملی کشورمان و با اقتصاد و وضعیت زندگی گروه ھای وسیعی از مردم گره خورده بود. مردم بی تابانه 
تا راه برای سروسامان پیدا کردن اقتصاد کشور،  منتظر بودند که مذاکرات به ثمر نشیند، تحريم ھای اقتصادی برداشته شود

راه افتادن واحدھای تولیدی و مھار فقر و بیکاری باز شود. مردم ايران از توافق وين شادمانند. ما نیز از حصول توافق 
   خشنوديم.

  
تحريم ھای اقتصادی  توافق برسر پروژه ھسته ای، خطر حمله نظامی به مراکز ھسته ای را دور کرد و راه را برای برداشتن

گشود. اين توافق، کارائی مذاکره و ديپلماسی را نشان داد و نیروھائی را که می خواستند بحران ھسته ای را با جنگ حل 
کنند، عقب نشاند و تلاش  نیروھای افراطی برای شکست مذاکرات در دو طرف را ناکام گذاشت. بازندگان اين توافق، 

ست راستی اسرائیل و دولت عربستان در منطقه و جمھوری خواھان در امريکا ھستند. توافق وين، دلواپسان در ايران، دولت د
شکست سیاست جنگ طلبانه نئوکان ھا و موفقیت سیاست گفتگوی دولت اوباما در حل معضل پرنامه ھسته ای ايران را 

 ... نشان داد.

  ٣ادامه در صفحه 

 

  
  ای ھ گران و فعالین سیاسی به پرسش پاسخ برخی تحلیل                              

  ای آنلاين در ارتباط با تاثیرات توافق ھسته -کار                   
  

  ۴صفحه                                                     این توافق می تواند شرایط را برای تحولات دیگر مھیاتر کندمسعود فتحی:  -
  ۵صفحه                                                دی قرار داردبسیار شکننده است و مورد تھدید ج توافق ھسته ایرضا علوی:  -
  ۶صفحه                                                                             باید بطور واقعگرایانه ای امیدوار بود عبدالستار دوشوکی: -

  بنفع نیروھای سیاسی مدنی و آرام شدن مناسبات میان ایران و جھان : پور فرخ نعمت -

  ٧صفحه                                                                                                                                 مسالمت جو در ایران است  

  ٨صفحه                                                                  بت و به سود مردم ايران                        ثتوافقی م: وھاب انصاری -

  ٩صفحه                                  امیدوارم شاھد کمترین ضرر به منافع ملی مردم کشور مان باشیم حسن نائب ھاشم: -

  ١٠صفحه      زیست و صلح استعقب نشینی جمھوری اسلامی به سود اکثریت مردم ایران، محیط  سھراب مبشری: -

  ١١صفحه                                                          سومین جام زھر توسط سید علی خامنه ای نوشیده شد: حسن نادری -

١٣صفحه                                                                                   توافق ھسته ای نقطه صفر نیست: منوچھر مقصودنیا -  
  یرون آوردن این سنگی ک سالھا پیش دیوانگانی در چاه افکنده بودند درایت  سیامک فريد: -

  ١۴حه صف                                                                                           تا از چاه خارج شود  و دیپلماتھای عاقل نیاز داشت  

  ١۶صفحه                                                          ""اقدامی موردی برای رھایی از یک تنگنا :توافق احمد پورمندی:  -

  ١٧صفحه                                                 برد است –توافق ھسته ای مصداق خوبی از یک توافق برد علی پورنقوی:  -

  
                                                                                               

 



 

    ٢ صفحه  ٣٦ شماره     

                                            

  آنلاين -يادداشت سیاسی کار

ژوئن، اعتبار توافق موقت ھسته  ٣٠روز 
ای و مھلت خودنھاده برای رسیدن به 

فق جامع سر آمد، اما توافق جامعی توا
حاصل نشد. علیرغم این که نمایندگان 
طرفھای مختلف مذاکرات اعلام کرده 
بودند که مھلت مذاکرات دیگر تمدید 
نخواھد شد، این مھلت ابتدا به مدت یک 
ھفته و سپس سه روز دیگر تمدید شد و 
در حال حاضر نیز تا دوشنبه شب آینده، 

 است. ژوئیه، تمدید شده ١٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در جریان این تمدید کردنھای مکرر نیز باز 
طرفھای مختلف اظھار داشته اند که 
"قصد مذاکرۀ بی پایان را ندارند"، اما 
ھمین واقعیت تمدیدھای مکرر، به 
دشواری به استنتاج دیگری جز این که 
عموم طرفھا در صدد رساندن کار به نتیجۀ 

این صورت  نھائی اند، میدان می دھد. در
اگر نخواھیم تقلاھا و کشمکشھای 
روزھای اخیر را، که گاه ظاھراً حصول 
توافق جامع را ناممکن نموده اند، به بازی 
صرف تعبیر کنیم، چگونه می توان آنھا را 

  توضیح داد؟
این تقلاھا و کشاکشھا اساساً برای 
گرفتن امتیازات کوچک ممکن از طرف دیگر 

اند. لازم به  در لحظات نھائی مذاکرات
تصریح است که منظور از "طرفھا" در این 
جا، در یک سو ایران و در سوی دیگر 

نیستند. در  ۵+١امریکا یا گروه کشورھای 
کشاکش و  ۵+١میان گروه کشورھای 

تقلائی درونی جریان دارد که به طرز 
شاخصی در حرکت امریکا، در مقام وزنۀ 
تعیین کنندۀ مواضع آن سوی مذاکره، 

ای گرفتن امتیازات سیاسی بیشتر، و بر
در حرکت روسیه برای گرفتن امتیازات 
اقتصادی بیشتر در فردای پس از توافق 

  جامع، متجلی است.
نمونۀ بارز از این تقلا برای امتیازگیری 
ھای خرد در لحظات نھائی مذاکرات، 
موضوع تداوم یا ختم تحریم تسلیحات 
 متعارف علیه جمھوری اسلامی است. از

اختلاف بزرگ  ٣این موضوع گاه، در کنار 
گانه - ۴دیگر، به عنوان یکی از دشواریھای 

بر سر توافق نام برده می شود و گاه 
حتی به عنوان عامل احتمالی شکست 
مذاکرات. این در حالی است که کاملاً به 
دشواری متصور است که چه ایران، چه 
امریکا و چه ھر طرف دیگری بخواھد بر 

 توافق جامع در گرو "تحریم تسلیحاتی"؟
  علی پورنقوی

  
و در این مرحلۀ نھائی میز مذاکرات  این پایه

را ترک گوید و عواقب شکست مذاکرات را 
  به نام خود رقم زند.

این است که  ۵+١قرار میان ایران و گروه 
یک قطعنامه جدید جایگزین مجموعه 
قطعنامه ھای شورای امنیت گردد، که این 

در پروندۀ  ٢٠١٠تا  ٢٠٠۶شورا از سال 
ر کرده ھسته ای جمھوری اسلامی صاد

است. تحریم تسلیحات متعارف علیه 
جمھوری اسلامی در یکی از قطعنامه ھای 
شورای امنیت منظور شده است. منتفی 
نیست که در قطعنامۀ جدید راه حلی 
بینابینی، که در اساس متوجه محدودیت 
فعالیتھای موشکی جمھوری اسلامی 
باشد، حاصل آید. اما می توان با اطمینان 

واه "تحریم تسلیحاتی" نسبی گفت که خ
در قطعنامۀ مورد نظر منظور گردد، خواه 
منتفی شود یا راه حلی بینابینی برای آن 
پیدا شود، توافق جامع به گرو "تحریم 

  تسلیحاتی" نخواھد رفت.
با این حال، کشاکش در این مورد، چنان که 
اشاره شد، یک بازی نیست، بلکه بر سر 

ی امتیازات کوچک در آخرین مجالھا
باقیمانده است. دولت اوباما علاقه مند به 
کسب این امتیاز، یعنی قید تحریم 
تسلیحاتی متعارف ایران است. این یک 

او خواھد بود، زیرا در   امتیاز سیاسی برای
تفسیری که این دولت از "تفاھم لوزان" 
ارائه کرد، گفته می شد که قطعنامه ھای 
 شورای امنیت محدودیتھای بسیاری را بر
برنامۀ تسلیحاتی متعارف جمھوری 
اسلامی اعمال کرده اند و بنابراین نتیجه 
گرفته می شد که "در یک توافق جامع 
موجبی برای تداوم تحریم تسلیحاتی وجود 

 نخواھد داشت." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روشن است قطعنامۀ جایگزین تمام 
قطعنامه ھای پیشین که در آن از 

رف محدودیت برنامۀ تسلیحاتی متعا
جمھوری اسلامی نشانی نباشد، اوباما را 
مشخصاً در برابر کنگرۀ امریکا و [دیگر] 
نیروھای مخالف توافق جامع در موقعیت 
دشواری قرار خواھد داد. به علاوه چنین 
قطعنامه ای، که حقوقاً به معنای لغو تحریم 
تسلیحاتی جمھوری اسلامی است، امکان 

یت به مراتب گسترده تری را برای حما
تسلیحاتی جمھوری اسلامی از دولت 

  بشار اسد فراھم خواھد آورد.
جمھوری اسلامی نیز علاقه مند به کسب 

این امتیاز، یعنی لغو تحریم تسلیحاتی 
متعارف است، زیرا اولاً چنین تحریمی به 
معنای تداوم تحریمی بدون ارتباط مستقیم 
به برنامۀ ھسته ای است و ثانیاً لغو آن 

اسلامی را برای صدور  دست جمھوری
اسلحه موردنیاز دیگران و ورود اسلحۀ "مورد 

  نیاز" خودش باز خواھد کرد.

ھستند تحلیلگرانی که روسیه را بازندۀ 
می  ۵+١بزرگ توافق جامع ایران و گروه 

دانند. این ارزیابی خالی از واقعیت نیست، 
اما نه چندان که روسیه به مخالفت با توافق 

ند مذاکرات چندین ساله جامع برخیزد. رو
روشن کرده است که روسیه باخت خود در 
یک توافق جامع را با گرفتن امتیازات از ھر 
طرف که باشد و با زمینه سازی برای 
امتیازات بعدی در فردای پس از توافق 

 جبران کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

این نکته در موضوع تداوم "تحریم 
تسلیحاتی" نیز مشھود است. تشخیص 

محاسبه دشوار نیست که اظھارنظر  این
شخص پوتین و نیز لاوروف دایر بر لغو تحریم 
تسلیحاتی جمھوری اسلامی "در نخستین 
فرصت پس از توافق جامع"، برخلاف ادعای 
لاوروف که گویا با لغو این تحریم "جمھوری 
اسلامی می تواند به نحو مژثرتری با 
تروریسم مبارزه کند"، نه برای تقویت 

ری اسلامی در مبارزه با تروریسم، جمھو
بلکه برای گشودن راه صدور بدون مانع 
تسلیحات روسی به ایران است. لاوروف 
نمی گوید کدام نوع سلاحی که این کشور 
یا حتی ھر کشور ثالث ممکن است به 
ایران بفروشند، می تواند به مژثرتر شدن 
مبارزۀ جمھوری اسلامی علیه تروریسم 

  بیانجامد.
ی نیست که در ظرف و زمینۀ مذاکرات تردید

ھسته ای موضوعاتی در فراسوی پروندۀ 
ھسته ای ایران نیز برای تک تک طرفھای 
آن مطرح بوده اند. مسائل منطقه نیز از 
زمرۀ این "حاشیه" ھاست و اختلاف بر سر 
تحریم تسلیحاتی بی ارتباط با این 
"حاشیه" نیست. اما اگر تا دو روز دیگر که 

وبت تمدید مھلت مذاکرات نیز سومین ن
پایان می یابد، توافق جامعی حاصل نشود 

امری که بسیار بعید است، این اختلاف  -  
بر سر تحریم تسلیحاتی نیست که عدم 
توافق را رقم زند و توافق جامع را گرو 

  خویش گیرد.
 

 

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکولار تلاش می کنیم

می توان با اطمینان نسبی 
گفت که خواه "تحریم 
تسلیحاتی" در قطعنامۀ 
مورد نظر منظور گردد، خواه 
منتفی شود یا راه حلی 
بینابینی برای آن پیدا شود، 

جامع به گرو "تحریم  توافق
 تسلیحاتی" نخواھد رفت

روند مذاکرات چندین ساله 
روشن کرده است که روسیه 
باخت خود در یک توافق 

ع را با گرفتن امتیازات از جام
ھر طرف که باشد و با زمینه 
سازی برای امتیازات بعدی 
در فردای پس از توافق 

 جبران کرده است

در جریان این تمدید کردنھای 
مکرر نیز باز طرفھای مختلف 
اظھار داشته اند که "قصد 

ذاکرۀ بی پایان را ندارند"، م
اما ھمین واقعیت تمدیدھای 
مکرر، به دشواری به 
استنتاج دیگری جز این که 
عموم طرفھا در صدد 
رساندن کار به نتیجۀ نھائی 

 اند، میدان می دھد



  

    ٣ صفحه  ٣٦  شماره    

 
  از توافق ... 

  ١ادامه از صفحه 
پروژه ھسته ای مبتنی بر غنی سازی، پروژه ای زيانباری برای کشور ما است و چالش برسر اين پروژه با غرب و تعلل جمھوری 

در این مدت صدھا میلیارد دلار تلف شد، فرصت ھای   سلامی برای حل اين معضل، ھزینه سنگینی بر کشور ما تحمیل نمود.ا
طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و براثر تحريم ھای بین المللی، خسارت جبران ناپذيری بر کشور وارد 

نقش اصلی را داشت. توافق صورت گرفته فرصتی برای جمھوری اسلامی فراھم  شد. ولی فقیه در پیشبرد اين پروژه زيانبار
ساخته است که در برنامه غنی سازس و تولید انرژی ھسته ای تجديدنظر کند. برنامه انرژی ھسته ای جمھوری اسلامی 

لازم است که حکومت غیراقتصادی، سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز است. ايران دارای منابع سرشار فسیلی است. 
ايران یک برنامه تولید انرژی برپايه تحقق تدریجی انرژی ھای تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی ھای فسیلی و ھسته ای برای 

   آينده طراحی کند.

توافق صورت گرفته می تواند فضای جديدی را در سیاست ھای داخلی، سیاست ھای منطقه ای و بین المللی کشورمان 
د. خصومت بین جمھوری اسلامی و دولت امريکا در سه ده و نیم گذشته، به منافع ملی ھر دو کشور ضربه زده فراھم آور

است. لازم است که جمھوری اسلامی به خصومت ديرينه با دولت امريکا خاتمه دھد، وارد گفتگوی مستقیم با دولت اوباما 
ا علیرغم مخالفت ھا در کنگره، آماده برقراری مناسبات عادی با برای برقراری مناسبات عادی بین دو کشور شود. دولت اوبام

دولت ايران است. سیاست توسعه طلبانه جمھوری اسلامی به نوبه خود، تنش در منطقه را افزايش داده و زمینه ساز جنگ 
آن است که به  نیابتی بین ايران و عربستان شده است. در طراحی و پیشبرد اين سیاست، سپاه نقش بالائی دارد. زمان

دخالت سپاه در سیاست خارجی و منطقه ای پايان داده شود، سیاست صلح و تنش زدائی اتخاذ گردد و ظرفیت ھای ايران در 
  خدمت کاھش تنش در منطقه قرار گیرد.

، فضای سیاسی در داخل کشور به شدت امنیتی ١+٥با وجود گشايش در مناسبات بین جمھوری اسلامی و کشورھای 
خواست عمومی اين است که فضای امنیتی برداشته شود، راست افراطی و امنیتی ـ نظامی ھا مھار گردند و است. 

آزادی ھای سیاسی و اجتماعی و آزادی تشکل يابی گروه ھای مختلف اجتماعی تامین گردد. اما سخنان علی خامنه ای در 
 دھد که او ھم چنان بر طبل اختناق می کوبد و قصد روزھای گذشته به ويژه در جمع دانشجويان دست چین شده، نشان می

ندارد در سیاست ھای داخلی، منطقه ای و در خصومت با امريکا تغییری به وجود آورد. با اين وجود بايد گردانندگان جمھوری 
که از اسلامی را برای تغییر سیاست ھا و باز کردن فضای سیاسی کشور تحت فشار قرار داد و از حسن روحانی خواست 

  فرصت به دست آمده بھره گیرد و به وعده خود برای شکستن فضای امنیتی و تامین حقوق شھروندی جامه عمل پوشاند.
  

ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) توافق وين را به سود منافع ملی و مردم کشورمان می داند و از 
تنش زدائی با غرب و آشتی با جامعه بین المللی آغاز شود، توافق در بھبود زندگی آن استقبال می کند و امیدوار است که 

مردم موثر افتد، فضای تازه ای در کشور گشوده شود، دو طرف مذاکرات بر تعھدات خود پای بند بمانند، مانع برھم زدن توافق 
  ق غالب آيند.توسط نیروھای افراطی شوند و بردشواری ھای موجود در پیشبرد قرارداد تواف

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  ٢٠١٥ژوئیه  ١٤( ١٣٩٥تیرماه  ٢٣

                              
   

 

  ... توافق: "اقدامی موردی
  ١۶ادامه از صفحه 

تحقق ھر  دوران وفاق ملی و حمایت ھمه جانبه از دولت روحانی تمام شده و این دولت نیازمند باز تعریف جایگاه و نقش خویش است. برای
صر وعده ای، دولت به " خط قرمز"ھایی بر می خورد. مراجع دوست ندارند که زنان به استادیوم ھا بروند و "آقا" از فتنه خوشش نمی آید. تا ح

در  را نمی توان با گفتار درمانی خام کرد. طبقه متوسط فرھنگی دوست دارد که رھبران جنبش سبز ادامه دارد، جوان ھای کم و بیش آگاه 
ل تالارھای موسیقی صدای دلنواز خوانندگان زن را بشنود، اما حاج صادق لاریجانی این را کفر می داند. خلاصه، اغلب جاھای این دولت اعتدا
و  "آسیب پذیر" است! برای آنکه دولتی بتواند به مردم وعده ھای خوب بدھد و آنھا را ھم به اجرا در آورد، باید یک جھت گیری اجتماعی روشن
یف یک پایگاه اجتماعی نسبتا با دوام داشته باشد. دولت روحانی فاقد چنین چیزیست و بعید است بتواند خود را به گونه ای قابل فھم باز تعر

     کند و سرنوشتی بھتر از دولت خاتمی داشته باشد. 

   طرف بازشدن یا بست شدن؟فکر میکنید فضای سیاسی بعد از توافق با پیش از آن ب کدام جھت سمتگیری کند، ب -
فضا  فضای بسته تر از اینی که ھست، در دوران انفجار اطلاعات و در جامعه ای نسبتا رشد یافته مثل ایران، اساسا قابل تصور نیست. اما اینکه

ضت باب می رسد. رابطه بازتر بشود، "بستگی دارد"! اینجا یک مبارزه خیلی جدی اجتماعی جریان دارد که قدمتش به قبل از مشروطه و نھ
رابطه جن و بسم الله است. جنبش سبز، آخرین برآمد بزرگ آزادیخواھانه بخش آگاه جامعه ما بود که بدست فقیھان و   فقیه و آزادی، مثل

بسیار مھم امنیتی آنھا، به عقب رانده شد. جنبش ھای مطلباتی نظیر جنبش ھای رو به رشد کارگری، جنبش معلمان و ....  -عملجات نظامی
ھستند، اما زمانی نتایج مستقیم سیاسی خواھند داشت که با یک جنبش اصیل سیاسی در ارتباط قرار بگیرند. این جنبش که در حافظه 
جمعی ایرانیان ثبت شده و از ظرفیت بالای احیا و فعال شدن بھره مند است، طبعا جنبش سبز است که سیر محتمل احیای آن ھم از مسیر 

دن شعار رفع حصر رھبران آن میگذرد. راه سبز فتنه و امید مطمین ترین و محتمل ترین راه گذار مسالمت آمیز جامعه ما به برجسته کر
   دموکراسی است. ھر چه جامعه بیشتر بر این راه بکوبد، شانس عقب راندن استبداد ھم افزایش می یابد.

و بھبود دشواریھای اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و بیکاری و شکاف  ب نظر شما انجام این توافق تا چ حد میتواند در رفع -
  اقتصادی دولت را متحول و بر جھت گیری آن نقش داشت باشد؟ - طبقاتی موثر واقع شود و چقدر میتواند راھبرد سیاسی

   به این موضوع در پاسخ به سوالات دیگر پرداخته ام. 

  ی خوانندگان سایت کارآنلاین در خصوص توافق ھسته ای در میان بگذارید، بفرمایید.اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برا -
   ... تردیدی نیست که دو انتخابات مجلس شورا و خبرگان بسیار مھم ھستند و باید با سھم گیری جدی در روند انتخابات، 

  ١٨ادامه در صفحه 
  



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٣۶  شماره    

  این توافق می تواند شرایط را برای تحولات دیگر مھیاتر کند
  مسعود فتحی

،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -
ای پ س از سال ھا کشمکش و ھست

فراز و فرود سرانجام ب نتیج رسید و 
 ١٤طرفین در پیش از ظھر س شنب 

ژوئی در وین پایتخت اتریش، سندی را ک 
در مورد آن ب توافق رسیدە بودند امضاء 

نظر و ارزیابی شما از این توافق  کردند. 
چیست، آیا آن را عادلان و مثبت و ب 

یدانید یا ب سود سود ایران و مردم م
  حکومت؟

توافق جامع در وین یک دستآورد مھم برای 
دیپلماسی جھانی طی یک دھه اخیر است. 
این توافق بعد از حدود دوازده سال تنش بر سر 
برنامه اتمی جمھوری اسلامی ایران و با توجه 
به عواقب ھر گونه راه حل دیگری برای ھمه 

ه این طرفین به دست آمده است. در برخورد ب
توافق قبل از ھمه باید به این واقعیت توجه 
داشت که بار بزرگی از دوش مردم و کشور ما 
در حال برداشته شدن است. خطر جنگ و 
نگرانی ھای ناشی از آن با این توافق و اجرای 
آن منتفی است. راه برای لغو تحریم ھای 
اقتصادی و سیاسی ھموار شده است. شرایط 

جایگاه مناسب برای کشور برای برخورداری از 
ما در معادلات منطقه ای و جھانی بازتر شده 
است. امکان پرداختن به مسائل اقتصادی و 
اجتماعی بیشتر شده است. ھمه این ھا به 
سود کشور و مردم ایران است. این که حکومت 
بتواند با اجرای این قرارداد از فرصت ھایی که 

ند، ایجاد شده است، تا چه حد استفاده ک
روشن نیست، این امر کلا به توازن درونی آن 
بستگی دارد. آن چه که مسلم است در کانون 
اصلی قدرت جمھوری اسلامی در مورد این 
توافق اختلافی نیست، ولی در ارزیابی از نتایج 
آن و چگونگی ادامه روند این توافق ممکن 

   است، اختلاف بروز کند.

ام آن را اوباما در پی امضای این توافقن -
ای از کامیابی سیاست جدید  نشان
آمریکا در حل مناقشات بین المللی از 
طریق سیاسی خواند، این گفت را تا چ 
حد درست می دانید و آیا می شود امضاء 
ای از  توافق حکومت در ایران را نیز نشان
یک چرخش در سیاست خارجی دانست 
یا ن اقدامی است موردی برای خلاصی 

    نگنا؟از یک ت
واقعیت این است که با روی کار آمدن اوباما در 
ایالات متحده چرخش جدی در سیاست دولت 
آمریکا نسبت به برنامه اتمی ایجاد شد. یکی 
از شروط اصلی برای مذاکره با ایران یعنی اول 
تعلیق غنی سازی و بعد مذاکره، از روی میز 
برداشته شد. اما در رھبری جمھوری اسلامی 

ین آمادگی وجود نداشت که وارد مذاکره ھنوز ا
جدی بر سر این موضوع با ایالات متحده بشود. 
به خصوص بعد از برآمد جنبش سبز و تلاش 
حکومت برای سرکوب آن، فضا کاملا دگرگون 

» سیاست خارجی تھاجمی«شد. ھنوز از 
حمایت می شد و ھمین سیاست ھم بود که 

یت و موجب رفتن پرونده ایران به شورای امن
قطعنامه و برقراری تحریم ھا علیه  ۵صدور 

کشورمان شد. در واقع می شود گفت تغییر 
سیاست در ایران و به خصوص تغییر دولت و 

روی کار آمدن دولت روحانی این امکان را 
فراھم کرد که دول غربی مذاکره با ایران را 
جدی تلقی کنند و روی امکان توافق حساب باز 

توافق نشانه موفقیت کنند. در واقع ھم 
دیپلماسی بود و دولت اوباما به ویژه آقای کری 

  نقش تعیین کننده ای در این موفقیت داشت.
در مورد حکومت ایران، سپردن پیشبرد مذاکرات 
به وزارت خارجه امر مھم و چرخشی در 
سیاست خارجی بود. درعین حال تنگنایی که 

صاد تحریم ھا با توجه به تاثیر مخربشان بر اقت
بیمار ایران و زندگی و گذاران روزمره مردم 
داشتند، نشان داد که قطعنامه ھا کاغذپاره 
نیستند. ھمین واقعیت ھم در عقب نشینی 
بخشی از حکومت از مواضع خود بی تاثیر نبود. 
ھمچنین اراده دولت جدید که با شعار حل 
بحران اتمی بر سر کار آمده بود، در پیشبرد 

به توافق نقش مھمی مذاکرات و حصول 
   داشت.

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟
توافق به خودی خود نمی تواند موجب تغییرات 
چندانی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی شود، 
ولی شرایط را بر ای چنین تغییراتی بھتر کرده 

و می تواند بسیاری از موانع تاکنونی از  است
جمله تحریم ھا و انزوای سیاسی را از سر راه 
بردارد. ولی بھبود شرائط اقتصادی و اجتماعی 
نیازمند برنامه ریزی و تغییر در سیاست ھا 
تاکنونی جمھوری اسلامی و حرکت در جھت 
ایجاد اشتغال، تامین امنیت و پایان دادن به 

اد در اقتصاد جامعه است. رانت خواری و فس
باید توجه داشت که بخش عمده اقتصاد کشور 
ما دست نھادھای نظامی و امنیتی و یا در گرو 
بنیادھا و موسساتی است که علیرغم تغذیه 
از بودجه دولتی به ھیچ کس پاسخگو نیستند 
و مالیاتی به دولت نمی پردازند. اول باید 

ی تدابیری برای کوتاه کردن دست نھادھا
نظامی از اقتصاد بشود. بنیادھا و نھادھای 
مشابه ملزم به پرداخت مالیات و تحت نظارت 
دولت درآیند، فکری برای مبارزه با رانت خواری 
و بندرھای واردات کالای قاچاق و ... بشود، آن 
وقت می شود از امکان بھبود وضعیت اقتصادی 
حرف زد. قطعا با لغو تحریم اندکی تغییر در 

حاصل خواھد شد، ولی ھنوز تا بھبود  اوضاع
  اقتصادی و اجتماعی راه درازی در پیش است.

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی اش  -
ب مردم را موکول ب بعد از دست یافتن 
ب این توافق کردە بود، فکر میکنید اینک 
ک توافق حاصل شدە، او شروع ب 

   وعدەھایی ک ب مردم دادە بود کند؟
انتظار جامعه آن است که حکومت بعد  حداقل

از توافق در سطح بین المللی، با ملت ھم وارد 
توافق بشود و به حقوق و آزادی ھای مدنی و 
سیاسی آن ھا احترام بگذارد. آقای روحانی 
ھم به وعده ھایش در این مورد از جمله آزادی 
زندانیان سیاسی، برچیدن فضای امنیتی و رفع 

رھنورد و آقایان موسوی و حصر از خانم زھرا 
کروبی عمل کند. ھر چند ھمه این امور خارج 
از حیطه اختیارات دولت به عنوان قوه مجریه 
است، ولی قطعا دولت می تواند وارد بحث 
جدی با مقامات مسئول در این مورد از جمله 
شخص آقای خامنه ای و قوه قضائیه بشود و 

   نتیجه را حداقل به مردم اعلام کند.

فکر میکنید فضای سیاسی بعد از  -
توافق با پیش از آن ب کدام جھت 
سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا بست 

  شدن؟
پیش بینی این امر خیلی دشوار است. آرزوی  

ھمه ما این است که فضای سیاسی رو به باز 
شدن برود، ولی تجربه نشان داده است که 
این امر به این سادگی نیست. آن ھا که 

لف به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی بودند، مخا
نفوذ زیادی در ارگان ھای سرکوب و در 
دستگاه حکومتی جمھوری اسلامی دارند. 
عقب راندن آن ھا در این عرصه، نیازمند توازن 

برآمد جامعه   قوای بسیار قدرتمندی است. 
مدنی می تواند بر زمینه تغییرات بعد از اجرای 

ئط برای تغییر فضای توافقنامه، در تامین شرا
سیاسی موثر باشد. نباید فقط منتظر اقدامات 
دولت و حکومت ماند، بلکه باید با فرموله کردن 
مطالبات و خواسته ھای خود در زمینه ھای 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گام به گام در 

تلاش کرد و انجام آن ھا را  جھت تحقق آن ھا 
   به حکومت تحمیل کرد.

انجام این توافق تا چ حد  ب نظر شما -
میتواند در رفع و بھبود دشواریھای 
اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و بیکاری 
و شکاف طبقاتی موثر واقع شود و چقدر 

اقتصادی دولت  -میتواند راھبرد سیاسی
را متحول و بر جھت گیری آن نقش 

  داشت باشد؟
ھمان طور که گفتم انجام این توافق می تواند 

را برای تحولات دیگر مھیاتر کند ولی به شرایط 
خودی خود به دگرگونی منجر نمی شود. 
بھبود شرایط اقتصادی، پرداختن به معضلات 
ریشه داری مثل فقر، بیکاری و ... نیازمند 
برنامه ریزی دراز مدت و تحولات بنیادی در 
ساماندھی در اقتصاد کشور است. تاکنون 

مورد نکرده دولت برنامه ریزی خاصی در این 
است. ھر چند در مھار تورم و بازسازی برخی 
خرابی ھای دولت قبلی تا حدی موفق بوده 
است، ولی ھنوز برخورد ریشه ای به 
مشکلات پیشاروی اقتصادی نکرده است. 
افشای فساد و تبھکاری در اقتصاد کافی 
نیست، باید برنامه ای برای خشکاندن ریشه 

ر و بیکاری اگر ھای فساد در اقتصاد داشت. فق
چه بر اثر تحریم بیشتر شده است ولی معلول 
تحریم ھا نیست، بلکه قبل از ھمه نتیجه 
سیاست ھای اقتصادی تاکنونی حکومت 

   است.

اگر توضیح دیگری را لازم می دانید  -
برای خوانندگان سایت کارآنلاین در 
خصوص توافق ھسته ای در میان 

  بگذارید، بفرمایید.
بود که این توافق به اجرا دربیاید و  باید امیدوار

مخالفان این توافق چه در ایران و در ایالات 
متحده و چه در منطقه نتوانند خللی در 
پیشبرد آن ایجاد کنند. خود این امر یک گام 
مھم به جلو است و می تواند با گام ھای 
دیگر تکمیل شود. در ھمین حد ھم سایه 

لغو  جنگ از سر کشور کم شده است. با
تحریم ھا حداقل در زندگی روزمره مردم می 
تواند گشایشی ایجاد شود. ھمین اندازه ھم 

    مایه خشنودی است.
 

 



  
  

  ٥  صفحه ٣٦ شماره    

،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -
ای پس از سال ھا کشمکش  ھست
و فراز و فرود سرانجام ب نتیج 
رسید و طرفین درپیش از ظھر س 

ژوئی در وین پایتخت  ١٤شنب 
اطریش سندی را ک در مورد آن ب 
توافق رسیدە بودند امضاء کردند. 

 نظر و ارزیابی شما از این توافق 
چیست، آیا آن را عادلان و مثبت و ب 
سود ایران و مردم میدانید یا ب سود 

 حکومت؟
از نخستین روز، ماجراجویی ھای ھسته 
ای برای مردم و ایران ناعادلانه بوده است 
بنابراین توقف آن برای ایرانیان یک 

سال  ١٣دستاورد و بازگشت به نقطه 
است. ستمی بود که بر مردم روا  پیش 

ته شده بود و اینک آن ستم رفع داش
شده است. بدون تردید ھم بسود مردمان 
است و ھم به سود بالایی ھا. اما در 
توافق مفھوم عدالت نابجا است. اینکه آیا 
مضامین و جزییات جمع بندی ھای توافق 

 ١+۵برای حکومتیان یا برای دولت ھای 
عادلانه است یا خیر؛ این دیگر دل نگرانی 

اما تا جاییکه قرارداد را  مردم نیست،
خوانده ام، دولت ایران کمتر گرفته و 

   بیشتر داده است .

اوباما در پی امضای این توافقنام  -
ای از کامیابی سیاست  آن را نشان
جدید آمریکا در حل مناقشات بین 
المللی از طریق سیاسی خواند، این 
گفت را تا چ حد دروست میدانید و 

توافق حکومت در  آیا می شود امضاء
ای از یک چرخش  ایران را نیز نشان
در سیاست خارجی دانست یا ن 
اقدامی است موردی برای خلاصی 

  از یک تنگنا ؟
توافق و مذاکرات نشانه ای از تغییر مسیر 
راھبردی آمریکا در حوزه سیاست خارجی 
به خصوص نسبت به ایران و منطقه 
خاورمیانه است. زمانی که اوباما به 

یاست جمھوری رسید اولین جمله ای ر
که گفت، مذاکره بدون پیش شرط با ایران 
بود. این ادبیات با ادبیات دوران بوش 
متفاوت بود. ھر چند که آمریکا و 

اعتماد  به ایران بی  ۵+١کشورھای 
ھستند اما اوباما در تلاش است برگ 
جدیدی در روابط ایران و آمریکا ایجاد کند. 

تا   یاد ی وجود دارد ھنوز شکاف ھای ز
بتواند مسایل مربوط به روابط ایران و 

  کند.  آمریکا را آسان 
ساعت ھا مذاکرات رودرروی وزرای خارجه 
ایران و آمریکا، شکستن تابوی مذاکره 
است. از این رو معتقدم وقتی تابوی 
مذاکره شکسته شده، تابوی روابط نیز 

  است. قابل شکستن
با ایران برای رسیدن به توافق ھسته ای  

اوباما یک دستاورد بزرگ محسوب خواھد 
شد؛ دستاوردی در حد دیپلماسی 

   .٧٠نیکسون در قبال چین در دھه 

نیز  شواھد نشانگر آن است که در ایران

ای از یک چرخش در سیاست خارجی  نشان
دیده می شود. و سیاست وزارت امور خارجه 

ت. ایران گریز از تنش در روابط بیم المللی اس
اما حضور تخریبی رھبر و اخذ مواضع ستیزه 

با آمریکا،  جویانه ی وی و ستاد قدرت اش 
   تنگنایی ژرف و پدیده ای است خطرناک .

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

    مدت شود؟
اشت. بدون تردید تاثیر بسزایی خواھد گذ

ھرچند که اقشار میانه به بالا بھره ای بیشتر 
خواھند برد. درآمد جدید موجب بھبود وضعیت 
مالی دولت می شود و می تواند موجب کمی 
جھش در بھبود اوضاع اقتصادی شود. این پول 
به راحتی دارایی دولت در زمینه ارز خارجی را 

 میلیارد دلار ۶٠میلیارد دلار به  ٣٠دو برابر و از 
در سال می رساند، یعنی بیش از اندازه ای 
که برای پر کردن شکاف به وجود آمده از قیمت 
پایین نفت و جمع آوری مالیات به وجود آمده 

  است. 
اما خرج سریع این پول ھم موجب ایجاد 
مشکلاتی خواھد شد. آیا تیم اقتصادی 
روحانی از مشکلاتی که ارز زیادی می تواند 

داخلی به وجود بیاورد آگاه  برای تولید کنندگان
ھستند یا نه؟ و آیا توان رفع آن را دارند؟. این 
مشکل بیماری ھلندی نام دارد که موجب 
صنعتی زدایی و در نتیجه صادرات منابع طبیعی 

   می شود .

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی اش   -
ب مردم را موکول ب بعد از دست یافتن 

فکر میکنید اینک ب این توافق کردە بود، 
ک توافق حاصل شدە، او شروع ب 

  وعدەھایی ک ب مردم دادە بود کند؟
اعتدالیون توان  بر این است که اگر   گمانم 

پیشروی و تسخیر نھاد ھای قدرت را داشته 
باشند می تواند تاثیری( چه اندک ) بر وعده 
ھای روحانی بگذارتد اما با توجه به ساختار 

بی رھبر تردید وجود دارد. در قدرت و نقش تخری
زمینه رفع بحران ھای اقتصادی، روحانی و 
تیمش شاید موفقیت ھایی بدست آورند اما در 

حقوق بشر و رفع حصر تردید وجود دارد.  حوزه 
موارد امنیتی،ھمچون گذشته در دھلیز ھای 

   ساختار قدرت، باقی خواھد ماند.

فکر میکنید فضای سیاسی بعد از  -
پیش از آن ب کدام جھت  توافق با

سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا بست 
   شدن؟

پس از توافق قرار بر این است که ایران از 
انزوای جھانی بیرون آید. در تیوری سیاسی و 

آموخته ایم که کشورھایی که از  تجربه تاریخی
انزوا بیرون آیند و از غرب ستیزی و آمریکا 

ستر نسبی ستیزی گریزان باشند زمینه و ب
آزادی ھای سیاسی را فراھم می کنند، افزون 
بر آن آزادی سرمایه و توسعه اقتصادی، می 
تواند زمینه ساز دموکراسی و ایجادگر توسعه 

  سیاسی باشد و بر عکس.
اما ساختار قدرت در ایران به گونه ای است  

که به عنوان مانع اساسی و اصلی، امکانات 

ھا و رسانه ھا و  وجود نھادھای مدنی، روزنامه
احزاب را فراھم نمی کند، بنابراین فضای 
سیاسی ایران در سنگلاخ گیر خواھد کرد و با 

   چالش ھای جدی در تقابل خواھد بود .

ب نظر شما انجام این توافق تا چ حد  -
میتواند در رفع و بھبود دشواریھای 
اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و بیکاری 

ر واقع شود و چقدر و شکاف طبقاتی موث
اقتصادی دولت  -میتواند راھبرد سیاسی

را متحول و بر جھت گیری آن نقش داشت 
    باشد؟

به سبب ھجوم شرکت ھای اروپایی به ایران و 
نیز ورود مواد اولیه برای کارخانجات و 
موسسات تولیدی، چرخھای زنگزده کارخانجات 
به کار میافتد و کار آفرینی می شود و بیکاری 

اھش می یابد اما این بدان معنا نیست که ک
فقر ھم کاھش یابد. به سبب نبود توزیع 
عادلانه ثروت و وجود رانت خواری شکاف 

  طبقاتی پا بر جا خواھد ماند .

اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برای  -
خوانندگان سایت کارآنلاین در خصوص 
توافق ھسته ای در میان بگذارید، 

   بفرمایید.
افق ھسته ای ( یا جمع بندی مذاکرات ) در تو

میدانگاه حملات و نابودی قرار دارد. بسیار 
شکننده است و مورد تھدید جدی قرار دارد. در 
صورت ناکامی، خطرات جدی ھمچون جغد 
شوم جنگ ایران را تھدید می کند. بسیارانی 
در حال فراھم کردن پیش درآمد ھای ناکامی و 

ی باشند. این یک شکست توافق ھسته ای م
  . اخطار و ھشدار جدی است

 

بسیار شکننده است و مورد تھدید جدی  توافق ھسته ای
  قرار دارد
  رضا علوی
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    ٦صفحه   ٣٦ شماره     

 

،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -
ای پس از سال ھا کشمکش  ھست
و فراز و فرود سرانجام ب نتیج 
رسید و طرفین درپیش از ظھر س 

ژوئی در وین پایتخت  ١٤شنب 
ندی را ک در مورد آن ب اطریش س

توافق رسیدە بودند امضاء کردند. 
نظر و ارزیابی شما از این توافق  

چیست، آیا آن را عادلان و مثبت و 
ب سود ایران و مردم میدانید یا ب 

 سود حکومت؟

من این توافق را مثبت و بطور نسبی به 
سود ایران و مردم ارزیابی می کنم. 

از بدو  متاسفانه جمھوری اسلامی
پیدایش خود، علاوه بر سیاست ھای 
نابخردانه بین المللی و سرکوب داخلی، 
ملت ایران را درگیر سه پروژه بسیار 
زیانبار نمود. پروژه گروگان گیری که علاوه 
بر خدشه دار کردن حیثیت ایران و ایرانی، 
میلیاردھا دلار برای مردم ایران ھزینه 

نامه داشت. در نتیجه زمانی که توافق 
الجزایر امضاء شد و جمھوری اسلامی 
جام زھر را سر کشید، به نفع مردم ایران 
بود. در مورد جنگ نیز سرکشیدن جام 
زھر توسط آیت الله خمینی موجب 
شادکامی و سرور ملت خسته از جنگ 
شد. پروژه ھسته ای نیز چیزی جز 
خسران و زیان میلیاردی برای ایران 

یدن جام زھر نداشته. به ھمین دلیل نوش
ھسته ای توسط جمھوری اسلامی 
موجب شادی مردم شد. البته پروژه 
ھسته ای بھانه ای بود برای سرکوب و 
لاپوشانی بی کفایتی گسترده در 
مدیریت اقتصادی و دستاویزی برای فساد 
و دزدی و رانت خواری مسئولین حکومتی 
و عوامل آن. این مردم بودند که ھزینه 

  تند. اصلی را می پرداخ

اوباما در پی امضای این توافقنام  -
ای از کامیابی سیاست  آن را نشان
جدید آمریکا در حل مناقشات بین 
المللی از طریق سیاسی خواند، 
این گفت را تا چ حد دروست 
میدانید و آیا می شود امضاء توافق 
ای از  حکومت در ایران را نیز نشان
یک چرخش در سیاست خارجی 

 اقدامی است موردی دانست یا ن
  برای خلاصی از یک تنگنا؟

دکترین اوباما که مبتنی بر دیپلماسی و 
حل مسالمت آمیز تنش ھای بین المللی 
می باشد، با مخالفت شدید طرفداران 
اسرائیل و افراطی ھای خشونت گرا 
بخصوص در طیف حزب جمھوری خواھان 
روبرو شده است. این روش در راستای 

ی ایران کارگشا و حل معضل ھسته ا
عقلانی بود. بعقیده من، علیرغم 
ادعاھای آیت الله خامنه ای، این گشایش 
می تواند نقطه عطفی در سیاست 
خارجی ایران باشد. روحانی و ظریف ھر 

دو بر این نکته تاکید کرده اند. شاید آیت الله 
خامنه ای و اصولگرایان رانت خوار آن را یک 

رون رفت از یک بن "نرمش قھرمانانه" برای ب
بست بخصوص تلقی کرده، و با بیشتر از آن 
مخالفت می کنند. اما روحانی و ظریف می 
دانند که اتخاذ شیوه تعامل با دنیا و فاصله 
گرفتن از ذھنیت "دشمن تراشی" پیش شرط 
توسعه و تعالی کشور می باشد. یا وگرنه اگر 
این توافق ھمانند نوشیدن دو جام زھر قبلی 

م زھر مقطعی باشد، در آنصورت بستر یک جا
تقابلی و رشد تضاد و تنش و عقب ماندگی 

   نسبی ایران ھمچنان ادامه خواھد داشت.

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟

اندکی امیدوار  بطور نسبی یا جزیی می توان 
. زیرا نه تنھا تار و پود اقتصاد ایران، بلکه بود

شالوده آن بر اساس سوءمدیریت، ناکارایی، 
فساد، رانت خواری و اختلاس نھادینه شده بنا 
شده است. تا زمانی که ساختار اقتصادی 
ایران از فساد مبرا و شفاف نگردد، تزریق 
دلارھای نفتی به داخل جیب ھای بی ته 

بود. بعنوان مثال در مفسدین کارآمد نخواھد 
دوران احمدی نژاد نیز بیش از ھفصد میلیارد 

  دلار عاید ایران شد. 
ھمه ما می دانیم آخر و عاقبت آن ھمه پول 
چی شد. متاسفانه صف متقاضیان و منتظران 
این دلارھا بسیار طولانی است. علاو بر 
مفسدین داخلی، بسیاری دیگر نیز از یمن و 

سوریه چشم به راه  عراق گرفته تا لبنان و
  .دلارھای نفتی ایران ھستند

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی اش   -
ب مردم را موکول ب بعد از دست یافتن 
ب این توافق کردە بود، فکر میکنید اینک 
ک توافق حاصل شدە، او شروع ب 

  وعدەھایی ک ب مردم دادە بود کند؟

در روحانی بخشی از نظام است و در نتیجه 
برخی از موارد نمی خواھد و در بسیاری از 
موارد دیگر نمی تواند وعده ھای انتخاباتی خود 
را عملی کند. ایشان باید بعنوان چرخ دنده دار 
یک دستگاه فاسد و غرقه در اختلاس و بی 
کفایتی عمل کند. ایشان نمی توانند در خارج 
از ساختار نظام جمھوری اسلامی یا در جھت 

  رکت کند.خلاف آن ح
البته بعضی از وعده ھای نه چندان اساسی  

عملی خواھند شد. اما وفا کردن به ھمه وعده 
ھا و بخصوص وعده ھای مھم در راستای 
شفاف سازی فضای اقتصادی، مبارزه با رانت 
خواری، آزادی زندانیان سیاسی و احترام به 
حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت ھا و اقوام و 

یای بیرونی، در چارچوب کاھش تنش با دن
ساختار فعلی جمھوری اسلامی میسر شدنی 

  نیست. 

فکر میکنید فضای سیاسی بعد از  -
توافق با پیش از آن ب کدام جھت 

  باید بطور واقعگرایانه ای امیدوار بود

 عبدالستار دوشوکی

سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا 
  بست شدن؟

بھر حال جدال نیروھای آزادیخواه با 
اقتدارگرایان خودمحور که منافع خود را در 

، اقتصادی، حفظ سیستم سیاسی
اجتماعی و فرھنگی حاکم می بینند، 
تشدید خواھد شد. نمی خواھم با استناد 

ساله جمھوری اسلامی  ٣۶به تجربه تلخ 
بذر یاس و نومیدی در اذھان ھموطنان 
بپاشم. زیرا معتقدم باید امیدوارانه در مقابل 
نیروھای ارتجاعی و فاسد ایستادگی کرد. 

کنم که در  متاسفانه نمی توانم پیش بینی
این نبرد حق علیه باطل چه کسی در کوتاه 
مدت پیروز خواھد شد. اما نیک می دانم 
بدون طرح مطالبات مدنی و درخواست 
مصرانه از دولت روحانی برای تحقق وعده 
ھای انتخاباتی او، پیروزی و باز شدن فضای 

  بسته کنونی امکان پذیر نیست.

 ب نظر شما انجام این توافق تا چ -
حد میتواند در رفع و بھبود دشواریھای 
اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و 
بیکاری و شکاف طبقاتی موثر واقع 

 -شود و چقدر میتواند راھبرد سیاسی
اقتصادی دولت را متحول و بر جھت 

   گیری آن نقش داشت باشد؟

ھمانگونه که اشاره کردم دولت حمدی نژاد 
ارزی بیش از ھفصد میلیارد دلار درآمد 

داشت. اما در طی ھشت سال زمامت وی، 
فاصله طبقاتی افزایش فاحشی داشت و 
چپاولگری و فساد ھمانند سرطان کشنده 
به کلیه ارکان و ابعاد اقتصاد تسری پیدا کرد 
و باعث فقر، بیکاری، تورم و رکود اقتصادی 
شد. کل اقتصاد ایران در حال حاضر از منظر 

ھزار میلیارد  تولید ناخالص داخلی قریب به
دلار (یک تریلیارد دلار) ارزش دارد و از 
کشورھایی نظیر عربستان سعودی، سوئد، 
تایوان، آرژانتین، ھلند، لھستان، مالزی، 
بلژیک، سوئیس در رده بالاتری قرار دارد. اما 
این یک اقتصاد رانتخوار و دلال منشی است 
که بطور بسیار یکسویه ای به نفع طبقه 

لیه طبقه زحمتکش طرح ریزی حاکم و بر ع
شده است و با زور سرنیزه و طناب دار و 

  زندان حفظ می شود.
اگر روحانی نتواند ساختار معیوب فعلی و  

مناسبات اختلاس محور و دلال منشی 
سودجویانه اقتصاد ایران را متحول کند، در آن 
صورت نمی توان زیاد امیدوار بود. زیرا بستر 

گسترده فساد و بیعدالتی و عوامل فرا
مانند متاستازھای (فراپخش   سوءمدیریت

ھای) سرطان مھلک اجازه رشد به اقتصاد 
ایران را نخواھند داد. اقتصاد را نمی توان از 
بقیه اجزای بیمار و ناتوان نظام تفکیک نمود. 
حتی مدل "چینی" فضای سیاسی بسته 
توام با اقتصاد باز در ساختار جمھوری 

ر نیست. در نھایت اسلامی امکان پذی
علیرغم ھمه این ذکر مصیبت ھا، باید بطور 

  واقعگرایانه ای امیدوار بود.
 



 
 

 

 
 

  
 

  ٧صفحه   ٣٢شماره     

،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -
ای پس از سال ھا کشمکش و  ھست
فراز و فرود سرانجام ب نتیج رسید 
و طرفین درپیش از ظھر س شنب 

ژوئی در وین پایتخت اطریش  ١٤
سندی را ک در مورد آن ب توافق 

و  نظر رسیدە بودند امضاء کردند. 
ارزیابی شما از این توافق چیست، آیا 
آن را عادلان و مثبت و ب سود ایران 

 و مردم میدانید یا ب سود حکومت؟
تا جائیک ب نظر مثبت طرفین ب نتیج 
مذاکرات برمی گردد، باید آن را عادلان 
ارزیابی کرد، تا جائیک این توافق ب امر 

ی برداشتن تحریمھا بر مردم ایران کمک م
کند باید آنرا مثبت ارزیابی کرد، اما تا 
ھای رژیم لااقل در  جائیک ب تحکیم پای
کوتاە مدت منجر می شود باید آنرا 
ھمزمان ب نفع رژیم ھم دانست. در واقع 
می خواھم بگویم ک توافق حاصل دارای 
وجوە متناقضی است و آنرا باید در سای 

 ھمین وجوە متناقض ارزیابی نمود. البت
ای را فراموش کرد آن ھم  نباید مسئل
اینک نیروھای مردمی در سیاست نباید 
طوری عمل کنند ک ھر آن چیزی ب نفع 
رژیم باشد ب شیوە اتوماتیک باید از آن 
فاصل بگیرند. در سیاست گاھا مسائلی 
پیش می آید ک مرزھای آن فراتر از منافع 
گروە خاصی می رود و باید ب این فراتر 

ای و ب ودن توج داشت. امر توافق ھست
حل مسالمت آمیز آن از طریق مذاکرە، 
حتی ن یک امر فراگروھی و ملی، بلک 
فراملی نیز می باشد، زیرا ک کلا ب 
تقویت امر صلح و پیشبرد مناسبات عادی 
مابین کشورھا در جھان کمک می کند. 
بی جھت نبود ک عمدە کشورھای جھان 

  مان شدند.از این توافق شاد
آرام شدن مناسبات میان ایران و 
کشورھای غربی و بطور کلی جھان بنفع 
نیروھای سیاسی مدنی و مسالمت جو 
در ایران است، یعنی بنفع آن نیروھائی ک 
امر تغییر را از داخل تعقیب می کنند و 
ھای زندگی  تحول را از طریق تخریب پای

   مدنی در ایران تعقیب نمی کنند. 

ا در پی امضای این توافقنام اوبام -
ای از کامیابی سیاست  آن را نشان
جدید آمریکا در حل مناقشات بین 
المللی از طریق سیاسی خواند، این 
گفت را تا چ حد درست میدانید و آیا 
می شود امضاء توافق حکومت در 
ای از یک چرخش  ایران را نیز نشان
در سیاست خارجی دانست یا ن 

وردی برای خلاصی از اقدامی است م
  یک تنگنا؟

ب نظر من اوباما از ھمان اوائل ب قدرت 
رسیدن و تصاحب کرسی ریاست 
جمھوری در آمریکا، حل مناقشات بین 
المللی از طریق سیاسی را در اولویت 
داشت، می گویم در اولویت، بدین معنی 
ک در واقع راە حلھای دیگر از جمل راە 

وج وی بودە، حل نظامی ھم مدام مورد ت
اما اگر ب کارنام وی نگاە کنیم می بینیم 
ک عمدتا بر طریق اول پافشاری کردە 
است. پیشبرد سیاست از طرق سیاسی، 
خرد خاص خود را می طلبد ک اوباما نشان 
دادە در پی استفادە از آن بودە است. ب 
نظر من تفسیر وی از این توافقنام کاملا 

ن لحاظ ب وی درست است و باید از ای
تبریک گفت. از یاد نبریم تمام فشارھائی را 
ک از طرف محافل تندرو و نئوکانھا ب وی در 
جریان مذاکرات وارد آوردە شد (ک البت 
ھنوز ھم ادام دارد)، تا وی را وادار ب عقب 
نشینی کنند. البت بگذارید ک امر وجود 
 ایدەھا در افراد را پدیدەای ذاتی نپنداریم،
بلک بیشتر آن را معلول شرایط و ارزیابی 
ای دیگر امر  ھای نوین ببینیم. ب گفت
پیشبرد حل مناقشات بین المللی از طریق 
سیاست، ن ناشی از ذات اوباما و تیم وی، 
بلک بیشتر محصول شرایط نوینی است ک 

  آمریکا و جھان در آن قرار گرفت است.
توان در مورد ایران ھم باید گفت ک می 

گفت این امر ھم یک چرخش است و ھم 
نیست. ب نظر من تا جائی ک ب 
روھا و اصلاح طلبان برمی گردد باید  میان
گفت این یک چرخش است، و تا جائی ک 
ب اصولگرایان و بویژە اصولگرایان تندرو (ک 
البت نقشی در این توافق نداشتند)، ن یک 
چرخش، بلک یک اقدام موردی برای 

صی از تنگنا است (البت با این توج ک خلا
حتی محافلی در میان آنان خواھان این 

  خلاصی نیز نبودند).

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟
بیگمان در کوتاە مدت، میان مدت و حتی 

بود وضعیت درازمدت می تواند در بھ
اقتصادی تاثیرگذار باشد. ھم ما می دانیم 
ک بازار بشدت تحت تاثیر شاخصھای 
روانی است و نیز می دانیم ک با آزاد شدن 
پولھای بلوک شدە ایران در خارج، تکانی 
ھرچند محدود ب اقتصاد ایران در جھت 
مثبت در کوتاە مدت وارد می آید، و نیز کم 

، با  کم در صورت تضمین عملی توافقنام
ورود سرمای ب ایران وضعیت باز ھم بھتر 
شود. اما ضمنا باید گفت ک وضعیت می 
تواند فقط در رابط با دوران محاصرە بھتر 
شود و ن در مقایس با یک وضعیت نرمال 
اقتصادی ک منوط ب تحولات شگرف در 
ساختارھای اقتصادی کشورمان است. 

 امروزە شاخص ھمچنین نباید از یاد برد ک
اقتصادی تنھا در درآمد سران و ورود 
سرمای خلاص نمی شود، امر زدودن 
بیکاری و توزیع ثروت ملی در میان مردم، 
آنچنانک بتوان با آن یک رفاە نسبی ایجاد 
ھای دیگری ھستند ک در  کرد، شاخص
عصر کنونی بسیار مھمند. بنابراین رفع 

برای  تحریمھا در شرایط کنونی یک شرط
شروع است و خودبخود نمی تواند ھم 

دردھا را درمان کند و یا اینک تضـین یک 
تغییر کلان را در بطن خود داشت باشد. 
جمھوری اسلامی ب این امر مھم اخیر، 
بدون تغییر در نگاھھای کلان خود در 
ھای اقتصادی و سیاسی قطعا نائل  عرص

 نخواھد آمد. بنابراین گمان آن می رود ک
علیرغم تلاش جناحھائی از این حکومت در 
راستای تطبیق خود با استانداردھای 
جھانی، اما کلیت رژیم ھنوز با برگزیدن راھی 

   دیگر مشکل جدی دارد. 

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی  -
اش ب مردم را موکول ب بعد از دست 
یافتن ب این توافق کردە بود، فکر 

حاصل شدە، او میکنید اینک ک توافق 
شروع ب وعدەھایی ک ب مردم دادە 

  بود کند؟
ب نظر من روحانی حرکتھائی را شروع 
خواھد کرد، آن ھم بدو دلیل، دلیل اول بعلت 
وعدەھائی ک دادە بود، و دلیل دوم بعلت 
اینک بدون یک سری رفرمھای سیاسی، 
سرمای کماکان از امنیت لازم و درازمدت 

د. البت دلیل دیگری ھم برخوردار نخواھد ش
وجود دارد ک آن ھم دلیل جایگاە این نیرو ب 
عنوان نیروی اعتدال و تفاھم می باشد. اما 
چنانک ھم ما می دانیم صحن سیاسی 
ایران بسیار پیچیدەتر از آن است ک تصور 
می شود. نیروی اعتدال تنھا در بخش قوە 

تا اما و اجرائی اقتدار دارد، تازە آن ھم با ھزار 
اگر، و حتی اگر بر فرض ھم در انتخابات آیندە 
در مجلس ب اکثریت نائل شود، باز قوە 
، نھاد رھبری، طیف وسیع امامان  قضائی
، بخش مھمی از نیروھای نظامی و  جمع
انتظامی و امنیتی و سرانجام اقتصاد در 
، در خارج از توان کنترل آن قرار خواھد  سای

گر بخواھد حرکت کند داشت. آقای روحانی ا
باید متکی بر مردم و جامع مدنی حرکت 
کند، امری ک ب نظر نمی رسد زیاد روی آن 
سرمای گذاری کند. ب نظر من استراتژی 
اصلی وی عبارت است از آوردن دوبارە 
نیروھائی از اصلاح طلبان و از این طریق ایجاد 
جوی ک در آن خودبخود بعلت وجود اصلاح 

یروھای معتدل کارھائی بتدریج ب طلبان و ن
یمن حضور آنان انجام شود، و بدین طریق 
افسان شکست ناپذیری مطلق اصولگرایان 
تندرو برای ھمیش شکست شود. طیف 
روحانی، طیفی است ک جمھوری اسلامی 
را بدون حضور اصلاح طلبان بدون آیندە می 
بیند و ب ھمین جھت روی حضور آنان در 

  کشور تاکید ویژە دارد.صحن سیاسی 
فکر میکنید فضای سیاسی بعد از   -

توافق با پیش از آن ب کدام جھت 
سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا 

  بست شدن؟
ب نظر من بازشدن فضای سیاسی کشور 
تنھا ب اقدامات دولت بستگی ندارد، بلک ب 
نوع عکس العمل مداوم مردم نیز در صحن 

  ...د. سیاسی کشور بستگی دار
    ١٩ ادامه در صفحه

  

  آرام شدن مناسبات میان ایران و جھان بنفع نیروھای سیاسی                         

  در ایران است مدنی و مسالمت جو                   
 پور فرخ نعمت              
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  توافقی مثبت و به سود مردم ايران
 وھاب انصاری

،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -
ای پس از سال ھا کشمکش  ھست
و فراز و فرود سرانجام ب نتیج 
رسید و طرفین درپیش از ظھر س 

ژوئی در وین پایتخت  ١٤شنب 
اطریش سندی را ک در مورد آن ب 
توافق رسیدە بودند امضاء کردند. 

نظر و ارزیابی شما از این توافق  
چیست، آیا آن را عادلان و مثبت و 
ب سود ایران و مردم میدانید یا ب 

 ومت؟سود حک
 ١+۵توافق ایران با کشورھای موسوم به 

بر سر پروژه ھسته ایی ایران، مثبت و به 
سود مردم ایران است. طی بیش از یک 
دھه کشمکش و اختلافات جھان غرب با 
جمھوری اسلامی بر سر پروژه ھسته 
ایی ھزینه ھای فراوانی را متوجه 
کشورمان کرده است. پروژه ایی که 

ھای جمھوری بخاطر بلند پروازی 
اسلامی و سیاستھای ماجراجویانه و 
تشنج زایی اش در عرصه سیاست 

بویژه در دوره ریاست جمھوری    خارجی،
احمدی نژاد با حمایتھای آقای خامنه ایی 
بود، باعث انزوای ایران شده است و 
تحریم ھای کمر شکنی را که شیرازه کل 
اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار 

د، بر کشور تحمیل شد. سیاستی داده بو
که در ادامه خود میتوانست خطر جنگ و 
حمله نظامی را ھم در پی داشته باشد. 
ھمه اینھا را که در کنار ھم میگذارید، 
قطعا توافق ھسته ایی ایران با 
کشورھای غربی به سود مردم ایران و به 

  سود منافع ملی ایران است.
ایران  علاوه بر اینھا تحریمھا و انزوای

موجب شده بود، که فشار طاقت 
فرسایی بر مردم وارد شود. بیکاری، 

-گرانی، سایر معضلات سیاسی
اجتماعی ناشی از این وضعیت شیرازه 
روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
کشور را فرو پاشانده بود. نھادھای مدنی 
در عرصه ھای مختلف به شدت تضعیف 

وند ادامه یا از بین رفته بودند. اگر این ر
پیدا میکرد، حاصلش تقویت نھادھای 
مدنی، صنفی و سیاسی نبود، بلکه 
گرایشھای راست افراطی اجتماعی و 
شورشھای کور را تقویت می کرد. این به 
زیان روندھای دمکراتیک در کشور تمام 

  میشد.

اوباما در پی امضای این توافقنام  -
ای از کامیابی سیاست  آن را نشان

ا در حل مناقشات بین جدید آمریک
المللی از طریق سیاسی خواند، این 
گفت را تا چ حد درست میدانید و آیا 
می شود امضاء توافق حکومت در 
ای از یک چرخش  ایران را نیز نشان
در سیاست خارجی دانست یا ن 
اقدامی است موردی برای خلاصی 

  از یک تنگنا ؟

یک بررسی اجمالی سیاست خارجی 
ند دھه گذشته، بویژه در آمریکا طی چ

خاورمیانه نشان میدھد که آمریکا رویکرد 
جدیدی در عرصه سیاست خارجی اش را 
اتخاذ کرده است. در دوره ریاست جمھوری 
آقای خاتمی، که ایران در یک توافق با غرب 
غنی سازی را تعلیق کرد و پرتکل الحاقی 
را پذیرفته بود، که بوش با "محور شرارت" 

ان عملا آن روند توافق را قطع خواندن ایر
کرد. سیاست آمریکا در عراق که علیرغم 
تایید آژانس بین المللی که عراق دارای 
تسلیحات ھسته ایی و شیمیایی نیست، 
به عراق حمله نظامی کرد. ھمچنین 
سیاست آمریکا در رابطه با سوریه و لیبی، 

  نشان از تغییرات دارد.
نشان میدھد روند مذاکره اخیر با ایران ھم 

که آمریکا رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده 
است. علیرغم سختی ھا و پیچیدگی 
موضوع، پافشاری آمریکا و جان کری وزیر 
خارجه آمریکا بر رسیدن به توافق، که 
طولانی ترین مذاکرات قرن لقب گرفت. 
واکنش اوباما و جان کری بعد از توافق 
نشان میدھد که نشانه ھای جدید خیلی 

ی در رویکرد سیاست خارجی آمریکا قو
برای حل و فصل اختلافات بین الملی دارد. 
اما باید در نظر گرفت که این رویکرد جدید با 
مقاومت و موانع جدی در آمریکا روبرو 
است. مخالفتھای کنگره آمریکا و مجلس 
سنا و لابی اسرائیل و خود دولت اسرائیل 

را نشان میدھد، که مخالفین رویکرد جدید 
نباید دست کم گرفت. نیرویی که حتی 
میتواند این رویکرد جدید را متوقف یا از بین 

  ببرد.
اما اگر رویکرد جدید سیاست خارجی 
آمریکا منحصر به یک مورد نباشد و این 
سیاست ادامه دار و دارای مولفه ھای 
عینی و تعریف شده داشته باشد و تبدیل 

و  به یک سیاست تدوین شده و جا افتاده
قطعا ھم در  برگشت ناپذیر شود، آنگاه 

افکار عمومی داخل آمریکا و ھم در 
خاورمیانه و دنیا حامیان بسیار زیادی پیدا 
خواھد کرد. نیروھای اجتماعی و سیاسی 
زیاد از آن استقبال خواھند کرد. مخالفین 
منزویتر خواھند شد. این رویکرد جدید به 

گ و نفع صلح جھانی خواھد بود. یک فرھن
رویکرد نوینی را برای حل معضلات و 
مناقشات بین المللی به جای جنگ و 
تشنج به ارمغان خواھد آورد. باید از این 

  رویکرد استقبال کرد.
آنگاه اشکھای آقای جان کری و بغض سایر 
ھیات نمایندگیھا در نکوھش جنگ و تجلیل 
از دیپلماسی نوید بخش صلح برای جھان 

  خواھد بود.

ن توافق ھسته ای می تواند آیا ای -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟
حقیقت این است که تحریمھای اقتصادی، 
مالی، بانکی ایران توسط قدرتھای جھانی، 
اقتصاد ایران را در تمامی عرصه ھای 
تولیدی، خدمات و غیره در وضعیت بسیار 

  بود. دشواری قرار داده
یکی از ویژگی و گره خوردگی توافق ھسته 

ایی ایران با شش قدرت جھانی، موضوع 
رفع تحریمھای ھمه جانبه دنیا علیه ایران 
بوده است. از این منظر قطعا توافق ھسته 
ایی که موجب رفع تحریمھا خواھد شد. 
باعث بھبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی 

شت، مردم ایران خواھد شد. باید توجه دا
که بحث گره خوردگی بھبود وضعیت مردم 
با رفع تحریمھا و توافق ھسته ایی، افکار 
عمومی وسیعی را در ایران شکل داده 
است، که دولت روحانی ھم نقش بزرگی 
چه قبل و بعد از انتخابش در شکل گیری 
این افکار عمومی داشته است. فراموش 
نکنیم که شعار اصلی تبلیغاتی روحانی حل 

ھسته ای با جھان بود. جمله  معضل
معروفش "سانیفیوژھا باید بچرخد و اقتصاد 
ھم باید بچرخد" نیروھای زیادی را در رای 
دادن به روحانی ترغیب کرد. اکنون دولت 
آقای روحانی ناگزیر از پاسخ گویی به 

   مطالبات اقتصادی مردم ایران است.

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی  -
موکول ب بعد از دست  اش ب مردم را

یافتن ب این توافق کردە بود، فکر 
میکنید اینک ک توافق حاصل شدە، او 
شروع ب وعدەھایی ک ب مردم دادە 

    بود کند؟
وعده ھای آقای روحانی عرصه ھای 
مختلفی را در بر میگیرد. ھمانطور که در 
پاسخ به سوال قبلی گفتم، در عرصه 

خواھد کرد  اقتصادی، آقای روحانی تلاش
که به مطالبات مردم پاسخ دھد، یا بھتر 

  است بگویم، ناگزیر از پاسخ گویی است.
اما در عرصه ھای سیاسی در خوشبینانه 
ترین حالت باید منتظر ماند. تاکنون دولت 
آقای روحانی نشانه ھایی قابل رویت و قابل 
اندازه گیری که در جھت پاسخ گویی به 

، از خود بروز مطالبات سیاسی مردم باشد
نداده است. حتی تلاش ھم نکرده است، 
که نشان دھد، در آن جھت حرکت میکند. 
دغدغه اصلی دولت آقای روحانی موضوع 
اقتصاد و حل معضل ھسته ایی با جھان 

  بوده است.
برنامه ھای اقتصادی روحانی ھم ادامه 
برنامه ھای نئولیبرالی رفسنجای است. که 

حمتکشان کشور به زیان طبقه کارگر و ز
  است.

آنچه که به نیروھای دمکرات و چپ بر 
میگردد، ضمن حمایت از توافق ھسته ایی، 
که تحریمھا و خطر جنگ را از سر کشورمان 
دور کرد، باید پافشاری بر اجرای برنامه ھای 
اقتصادی و سیاسی به نفع طبقه کارگر و 
زحمتکشان جامعه باشد. ما نباید در این 

ایی که حقیقتا جشن  جشن توافق ھسته
تمامی مردم ایران است، مضمحل بشویم و 
خطرات ناشی از فراموشی مطالبات مردم 
زحمتکش کشورمان را گوش زد نکنیم و 
برای دستیابی مردم به مطالبات اجتماعی، 

  سیاسی و اقتصادی مردم مبارزه نکنیم.
فکر میکنم، آقای روحانی و دولتش در 

تماعی جنبش پیروزی خود مدیون پایگاه اج
  ...سبز است، 

  ٢٠ادامه در صفحه 
 



 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٣٦شماره     

 ھستیموق بشر خدشه حق اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 

 

 امیدوارم شاھد کمترین ضرر به منافع ملی                       
  

  کشور مان باشیم مردم                      
 حسن نائب ھاشم                       

 
،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -

ای پس از سال ھا کشمکش و  ھست
و فرود سرانجام ب نتیج رسید و فراز 

 ١٤طرفین درپیش از ظھر س شنب 
ژوئی در وین پایتخت اطریش سندی را 
ک در مورد آن ب توافق رسیدە بودند 
امضاء کردند. نظر و ارزیابی شما از این 
توافق چیست، آیا آن را عادلان و مثبت 
و ب سود ایران و مردم میدانید یا ب 

 سود حکومت؟
ر مجموع از اینکه توافق میان نمایندگان من د

در  ٣+٣جمھوری اسلامی و کشورھای 
چھارچوب برنامه جامع اقدام مشترک 
(برجام) ھمانطور که در سوال شما آمده 
است، پس از سال ھا کشمکش و فراز و 
فرود، سرانجام به ثمر رسید، خوشحال 
ھستم و امیدوارم که با برداشتن این گام و 

شدن رسیدگی به حقوق بیشتر وخیم ن
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مردم ما، 
مردم کشور ما بتوانند به خواست ھای 
بیشتری برسند و در مجموع از این منظر این 
توافق را بیشتر به سود مردم می دانم و نه 

اقدامات «حکومت. چرا که تاثیرات وخیم 
آمریکا و کشورھای اروپایی » اجباری یکجانبه

تحریم اقتصادی «نمود آن  که بارزترین
که برخلاف ادعای اولیه، در عمل » ھوشمند

کاملا ناھوشمندانه بود، بیش از ھمه مردم 
عادی کشور ما را متضرر کرده بود و نه 

با این ھمه میدانید    کارگزاران حکومتی را.
که نمایندگان جامعه مدنی و مدافعان حقوق 
بشر ایرانی در این مذاکرات حضور نداشتند 
بدون شک حضور ایشان در مذاکرات می 
توانست توافق را جامع تر و ھمه جانبه تر 
کند. برای مثال جنبه ھای زیست محیطی 
فن آوری ھسته ای ایران و یا به صرفه بودن 
اقتصادی آن، به حد کافی در این توافق لحاظ 
نشده است و ھمچنین دیگر جنبه ھای 
حقوق بشری که اساسا در کشوری که 

بشر در آن رعایت بشود، کمتر نگرانی حقوق 
از غنی سازی در آن در جامعه جھانی به 
وجود می آید، از جمله چنانکه ھمگی می 
دانیم در ھلند و آرژانتین و برزیل ھم غنی 
سازی صورت می گیرد، ولی کمتر کسی در 

  دنیا، از این امر ابراز نگرانی می کند.

 اوباما در پی امضای این توافقنام آن -
ای از کامیابی سیاست جدید  را نشان
آمریکا در حل مناقشات بین المللی از 
طریق سیاسی خواند، این گفت را تا 
چ حد درست میدانید و آیا می شود 
امضاء توافق حکومت در ایران را نیز 
ای از یک چرخش در سیاست  نشان
خارجی دانست یا ن اقدامی است 

   موردی برای خلاصی از یک تنگنا؟
اوباما از زمان مبارزات انتخاباتی اش در 
نخستین دوره ریاست جمھوری اش تاکنون، 
سیاستی متفاوت با سیاست قبلی که جرج 
دبلیو بوش در آخرین سالھا پیش برنده آن 

بود، تعقیب کرده و می کند که از جمله 
امضای این توافق، آخرین حاصل کامیابی این 
 سیاست است. این سیاست در کشورھایی
چون افغانستان نیز به کامیابی معینی دست 
یافته است و حاصل آن این بوده است که 
آمریکا به ماجراجویی ھای فرا منطقه ای 
کمتری دست بزند. اما این سیاست به خاطر 
رعایت خواسته یا ناخواسته بسیاری از 
ملاحظات داخلی توسط وی تا حد زیادی نیز 

د شش ابتر شده است و از جمله پس از حدو
سال و نیم ھنوز نتوانسته است صلح 
اسرائیل و فلسطین را به ارمغان بیاورد و 
نتوانسته است نقش سازنده کافی در بحران 
ھای کشورھای مصر، لیبی، سوریه، عراق و 
یمن داشته باشد. در افغانستان و پاکستان 
نیز کشته شدن مداوم شھروندان عادی 

یکا، بیگناه توسط نیروھای تحت رھبری آمر
نقطه سیاھی است بر کارنامه مردی که قبل 
از پایان دوره مسئولیتش، به او جایزه صلح 

  نوبل داده شده است.
در ارتباط با ایران، خواه ناخواه این نشانه ای 
از یک چرخش در سیاست خارجی است، ھر 
چند که خامنه ای، رھبر جمھوری اسلامی، 

یک آن را تاکتیکی و موردی و برای رھایی از 
تنگنا قلمداد می کند. مسلما نیروھای 
اقتدارگرا و تندرو تلاش خواھند کرد که پس از 
دستیابی به محصولات این توافق، نشان 
دھند که درھا بر ھمان پاشنه ھا می چرخند 
و آب از آب تکان نخواھد خورد. ولی من فکر 
می کنم که جامعه مدنی زنده و فعال ایران 

تعیین کننده را موجب  در این روند نیز تغییری
   خواھد شد.

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟

به نظر من در کوتاه مدت که البته این مدت را 
قاعدتا باید از شش ماه دیگر به بعد در نظر 

دی گرفت، باید از بدتر نشدن وضعیت اقتصا
سخن گفت و وضعیت به شرایط قبل از تحریم 
ھای گزنده آمریکا و اروپا که مھمترینش 
تحریم نفتی است، برخواھد گشت که در آن 
شرایط ھم ضرورتا از بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی می تواند خبری نباشد. بھبود 
وضعیت اقتصادی، اجتماعی مردم به عوامل 

بستگی  عدیده ای به خصوص در میان مدت
دارد و برای نیل به این مقصود، سران حاکم بر 
سرنوشت مردم کشورمان، باید به تجدید 
نظری اصولی و عمیق در دیدگاه ھای کنونی 

  ... خود دست بزنند 
که شواھدی از آن در دست نیست و ھنوز 
ھم علائم قابل اتکایی از دست به دست 
شدن حتا بخشی از قدرت از نیروھای موجود 

  وھای واقع بین تر در دست نیست.به نیر

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی اش  -
ب مردم را موکول ب بعد از دست یافتن 

ب این توافق کردە بود، فکر میکنید 
اینک ک توافق حاصل شدە، او شروع 
ب وعدەھایی ک ب مردم دادە بود 

  کند؟
من تصور نمی کنم که روحانی اراده ای برای 

ھای دیگر انتخاباتی خود داشته  انجام وعده
باشد و بیشتر فکر می کنم که نظر روحانی 
بر این است که شیرینی حصول این توافق 
چون قندی که در دھان ذره ذره آب می 
شود، مدت ھا در کام مردم کشور باقی 
بماند و مدام این امر برایشان یادآوری بشود 
و ایشان قانع به ھمین دستاوردھای 

شان را » روحانی، مچکریم«ار تاکنونی شع
تکرار و بازتکرار کنند، ولی در عین حال 
معتقدم که مردم از ھم اکنون و به خصوص 
با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورا و 
مجلس خبرگان، با خواست ھای بیشتر به 
میدان خواھند آمد و وعده ھای روحانی را به 
وی یادآوری کنند. در اثر این تعامل در مقیاس 

سیع به ھیچ وجه بعید نمی دانم که وی و
تحت فشار از پایین افزاینده، چانه زنی معین 
و محدودی را از بالا پی بگیرد، ولی ھمانطور 
که در ابتدا عرض کردم با اراده ای قطعا 
بسیار کمتر از موسوی و کروبی، اگر 
سرنوشت دیگری داشتند و ھمچنین حتا 

ل سا ٨کمتر از خاتمی با تجربه ای از 
سال  ٢ریاست جمھوری وی و بیش از 

ریاست جمھوری روحانی می بینیم. مسلم 
است که اگر فشار از پایین به اندازه کافی 
قوی باشد، چنانکه خامنه ای نیز مجبور شد 
عقب نشینی ھسته ای را بپذیرد، ممکن 
است با روحانی و خامنه ای متفاوتی نسبت 

جه به آنچه که تاکنون تجربه کرده ایم، موا
  باشیم.

فکر میکنید فضای سیاسی بعد از  -
توافق با پیش از آن ب کدام جھت 
سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا 

  بست شدن؟
چنانکه از فحوای پاسخ ھای قبلی ام بر 
می آید، من فکر می کنم که فضای 
سیاسی بعد از توافق از سویی و با 
نزدیک شدن انتخابات ھمزمان مجلس 

گان به سوی باز شورا و مجلس خبر
شدن حرکت می کند و نخستین علائم 
آن را در جشن ھسته ای مردم با 

توافق بعدی ما، حقوق «شعارھای 
پیام ما روشنه، حصر «و » شھروندی ما

  مشاھده کردیم.» باید بشکنه

ب نظر شما انجام این توافق تا  -
چ حد میتواند در رفع و بھبود 
دشواریھای اقتصادی و معضلاتی 

ند فقر و بیکاری و شکاف مان
   ... طبقاتی

  ١٠ادامه در صفحه 



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه  ٣٦ شماره     

  ... امیدوارم شاھد کمترین
  ٩ادامه از صفحه 

اقتصادی دولت را متحول و بر جھت گیری آن نقش داشت  -موثر واقع شود و چقدر میتواند راھبرد سیاسی
   باشد؟

ه این امر پرداخته ام. اجرای این توافق می تواند فقر و بیکاری را از این حدی که ھست فکر می کنم که پاسخ به یکی از سوالات قبلی ب
بدتر نکند و در ھمین حدود و حداکثر حدود قبل از تحریم برساند. کاھش شکاف طبقاتی مستلزم بازبینی اساسی در سیاست کارگزاران 

زحمتکش کشورمان دارد و برای نیل به آن تغییرات ساختاری اقتصادی حکومت و اراده سیاسی از جانب حاکمان بر سرنوشت مردم 
عدیده از جمله تضمین آزادی تشکل ھای صنفی و کارگری، پیوستن به کنوانسیون ھای مھم تصویب نشده سازمان بین المللی کار و 

، که ھنوز روزنه ای ھم در این تضمین برابری زنان و مردان از جمله در عرصه حقوق کار و بسیاری از پیش شرط ھای دیگر را می طلبد
   زمینه ھا باز نشده است.

اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برای خوانندگان سایت کارآنلاین در خصوص توافق ھسته ای در میان بگذارید، 
   بفرمایید. با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

حقوق بشر و جامعه مدنی تقاضا می کنم که کماکان دیدبان اجرای این توافق و مسائل من تنھا از خوانندگان کارآنلاین و دیگر مدافعان 
مربوط به فن آوری ھسته ای نیز در کشورمان باشند. در صورت اجرای درست این توافق ھم، مسائل زیست محیطی آن، ایمنی کارکنان 

شده و اساسا توجیه اقتصادی ضرورت غنی سازی در کشور  شاغل در این حوزه، اقتصادی بودن پیشبرد آن در ھمین محدوده ھای توافق
  باقی می ماند که امیدوارم با چنین دیدبانی ای، شاھد کمترین ضرر به منافع ملی مردم کشور مان باشیم.

 
 
 
 

  عقب نشینی جمھوری اسلامی به سود اکثریت مردم             

  ایران، محیط زیست و صلح است            

  سھراب مبشری
ای پس از سال ھا کشمکش و فراز و فرود سرانجام ب نتی١+۵مذاکره ایران و  - ج رسید و طرفین ،بر سر مسئل ھست

ژوئی در وین پایتخت اطریش سندی را ک در مورد آن ب توافق رسیدە بودند امضاء کردند.  ١٤درپیش از ظھر س شنب 
 نظر و ارزیابی شما از این توافق چیست، آیا آن را عادلان و مثبت و ب سود ایران و مردم میدانید یا ب سود حکومت؟

ه ضرر بخش قابل توجھی از مردم باشد نمی بینم. از این رو درک نمی کنم که چرا برخی از مخالفان حکومت من در این توافق چیزی که ب
آن را تحت این عنوان محکوم می کنند که جمھوری اسلامی بیش از حد به طرف مقابل امتیاز داده است. عقب نشینی جمھوری اسلامی 

ردم ایران، محیط زیست و صلح است. البته این توافق، سود بخشی از حکومت را نیز از برخی جوانب برنامه اتمی خود، به سود اکثریت م
   تامین می کند.

ای از کامیابی سیاست جدید آمریکا در حل مناقشات بین المللی از طریق  - اوباما در پی امضای این توافقنام آن را نشان
ای از یک ست میدانید و آیا می رسیاسی خواند، این گفت را تا چ حد د شود امضاء توافق حکومت در ایران را نیز نشان

  چرخش در سیاست خارجی دانست یا ن اقدامی است موردی برای خلاصی از یک تنگنا ؟
سیستم سیاسی آمریکا طوری تنظیم شده است که رئیس جمھور عملا تنھا در مورد جنگ و صلح صاحب اختیار اصلی است. از آنجا که 

ال اخیر مسئول اصلی جنگھا و منازعات بسیاری بوده است، کارنامه یک رئیس جمھور آمریکا را باید با جنگھایی که آغاز آمریکا در ھفتاد س
 نکرده است سنجید. از این دیدگاه، ھمین که اوباما جنگ علیه ایران را آغاز نمی کند، نکته مثبتی در کارنامه او است. توافق ھسته ای با

مسابقه ھسته ای در خاورمیانه می کاھد. اما این موفقیت اوباما در یک کفه است. بر کفه دیگر، کارنامه یکسره  ایران از نظر من از خطر
منفی دولت آمریکا در عراق، سوریه، یمن و افغانستان سنگینی می کند. سیاستھای آمریکا چه در دوره بوش و چه در زمان اوباما، 

ان نمونه، از پافشاری بر حل نظامی مناقشه در سوریه و یمن می توان نام برد. بدون حمایت خاورمیانه را ناامن تر کرده است. به عنو
ضمنی یا مستقیم آمریکا جنگھا در یمن و سوریه یا آغاز نمی شد یا به درازا نمی کشید. بدون باز گذاشتن دست دولت نوری المالکی در 

  عراق از سوی آمریکا، داعش شکل نمی گرفت.

  فق ھسته ای می تواند موجب بھبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان مدت شود؟آیا این توا -
باید در مورد تاثیر اقتصادی این توافق، میان اقشار مختلف مردم تفاوت قائل شد. سود اقتصادی این توافق نصیب اقشار میانی و بالایی 

و فراگیر کارگری و در شرایط سرکوب مبارزات صنفی زحمتکشان، آنھا از پایان تحریمھا جامعه خواھد شد. در غیاب تشکل ھای نیرومند 
   سھم اندکی خواھند گرفت. رشد اقتصادی شرط لازم برای بھبود زندگی زحمتکشان است اما شرط کافی نیست.

ق کردە بود، فکر میکنید اینک روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی اش ب مردم را موکول ب بعد از دست یافتن ب این تواف  -
  ک توافق حاصل شدە، او شروع ب عمل به وعدەھایی ک ب مردم دادە بود کند؟

از آن یاد کرد. از این رو آنچه در تحقق » تدارکاتچی«نظام سیاسی ایران برای رئیس جمھور نقشی قائل است که خاتمی با عنوان 
ر است، میزان اعمال فشار از سوی مبارزات مدنی خود شھروندان است. ھر چه این خواستھای شھروندان مھمتر از اراده رئیس جمھو

   مبارزات گسترده تر باشد، بخش بیشتری از خواستھای شھروندان به حکومت تحمیل خواھد شد.

  فکر میکنید فضای سیاسی بعد از توافق با پیش از آن ب کدام جھت سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا بست شدن؟ -
   من ربط چندانی میان این دو نمی بینم.

ب نظر شما انجام این توافق تا چ حد میتواند در رفع و بھبود دشواریھای اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و بیکاری و  -
اقتصادی دولت را متحول و بر جھت گیری آن نقش داشت  -شکاف طبقاتی موثر واقع شود و چقدر میتواند راھبرد سیاسی

  باشد؟
ھمان گونه که در پاسخ به پرسش دیگری گفتم، رشد اقتصادی شرط لازم برای بھبود وضعیت معیشت مردم است اما شرط کافی نیست. 
رشد اقتصادی حتی می تواند با افزایش شکاف طبقاتی ھمراه شود. ھمه چیز بدین بستگی دارد که زحمتکشان بتوانند به حد بالاتری از 

   فته صنفی دست یابند یا نه.تشکل و مبارزه سازمان یا

  اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برای خوانندگان سایت کارآنلاین در خصوص توافق ھسته ای در میان بگذارید، بفرمایید.
امید من این است که این توافق به شرایطی پایان دھد که حکومت می توانست با شعارھای ضدآمریکایی بخشی از مخالفان خود را خلع 

  سلاح کند.

 



 
 

   ١١ صفحه  ٣٦ شماره     

،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -
ای پس از  سال ھا کشمکش ھست

و فراز و فرود سرانجام ب نتیج 
رسید و طرفین درپیش از ظھر س 

ژوئی در وین پایتخت  ١۴شنب 
اطریش سندی را ک در مورد آن ب 
توافق رسیدە بودند امضاء کردند. 

نظر و ارزیابی شما از این توافق  
چیست، آیا آن را عادلان و مثبت و ب 

یا ب سود سود ایران و مردم میدانید 
  حکومت؟

  
ھمانطوریکه اطلاع دارید توافقنامه نھائی 

، ١+۵امضاء شده اخیر بین ایران و گروه 
 ٢٠١۵مقدمه توافقی بود که در دوم آوریل 

) بدست آمده بود که ١٣٩۴فروردین  ١٢(
راه را برای ادامه گفتگوھا و توافق جامع 
تا پایان ماه ژوئن میگشود. این امر در 

ی شده صورت نگرفت. زیرا تاریخ پیش بین
طرفین در شرایطی قرار داشتند که تا 
زمانیکه ھیچ چیزی مورد قبول نباشد، در 

آوریل  ٧نھایت پذیرفته نخواھد بود. من در 
در مقاله ای با عنوان " آیا توافق  ٢٠١۵

نھائی در باره مسئله مناقشه برانگیز 
ھسته ای پایان بحران در ایران است؟ 

از سرشت این نظام بر نوشتم که: "اما 
میآید که نتواند بر دیگر بحران و معضلات و 
رعایت حقوق شھروندی وعقیدتی فائق 

سال اخیر روند  ١٢آید". در جریان 
مناسبات ایران و جامعه جھانی طوری 
پیش رفت که از یکسو خاورمیانه و منطقه 
خلیج فارس با وضعیتی خاص و پر مخاطره 

یط در حال روبروست و از دیگر سو، شرا
انباشت زندگی مشقتبار برای اکثریت 
مردم ایران، خطری جدی برای نظام 
جمھوری اسلامی بود. بنابراین 
سردمداران رژیم جھل و جنایت بر آن 
شدند با تغییر رویکرد در قبال بحران 
ھسته ای به پای توافق بروند تا ازامکان 
تغییر شرایط سیاسی در ایران پیشگیری 

  کنند.
یتوان از "عادلانه" بودن توافق زمانی م

صحبت کرد که موضوع مورد مناقشه در 
یک دادگاه بیطرف مورد قضاوت قرارگیرد و 
حکم صادر شود. اما در مناقشه فوق 
توازن قوا نه بر سر دعوای حقوقی بلکه 
سیاسی بود و بر اساس متون توافق 
انتشار شده میتوان دریافت که کشورھای 

ھماندند که باید به به رھبران نظام ف ١+۵
حداقلھا قناعت کنند. از جمله در متن 
توافق در بخش "ک" میخوانیم : "کلیه 
مفاد و اقدامات مندرج در این برجام(برنامه 
جامع برای اقدام) صرفاً برای اجرای آن 

و ایران می باشد و  ۵+١بین گروه 
ی ایجاد رویه برای  بایست به منزله  نمی

ای اصول بنیادین ھیچ دولت دیگری، یا بر
حقوق بین الملل و حقوق و تعھدات وفق 

ی عدم اشاعه ھسته ای و سایر   معاھده
  اسناد مربوطه، و ھمچنین اصول و رویه

ی بین المللی تلقی   شده ھای شناخته 
  گردد".

ضمیمه توافق امضاء  ۵بند و  ٣٧اگر به 
شده دقت شود، میتوان قضاوت کرد که 

وسط سید علی سرانجام سومین جام زھر ت
خامنه ای نوشیده شد، البته با تلخکامی 
سالھای پر مشقت ملت ایران. از جمله به 
بندھای ذیل توجه کنید که آمده است: طی 

سازی خود در   این دوره، ایران ظرفیت غنی
سازی اورانیوم   نظنز را حداکثر تا ظرفیت غنی

سانتریفیوژ نصب شده نگه  ۵٠۶٠تعداد 
یفیوژھای اضافی و خواھد داشت. سانتر

سازی مربوطه در نطنز  ھای غنی   زیرساخت
تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح 

  انبار خواھد شد.  ١در پیوست 
سازی را   ی غنی ـ ایران تحقیق و توسعه ٣

  ای که به انباشت اورانیوم غنی به شیوه 
شده منتج نشود ادامه خواھد داد. تحقیق و 

اورانیوم برای  با  سازی ایران توسعه غنی 
سال شامل صرفا ماشین ھا  ١٠مدت 

تشریح شده  ۶،۵،۴،٨* ی(سانتریفیوژھای)
خواھد بود، و ایران به نحوه ١در پیوست 

  مشخص شده در پیوست در سایر فناوری
سازی   ھای جداسازی ایزوتوپ برای غنی

اورانیوم وارد نخواھد شد. ایران به تست 
د داد و در ادامه خواھ ۶،٨ھا ی   دستگاه

میانه سال ھشتم، تست تا سی دستگاه 
را به نحو مشخص شده در  ۶،٨ماشین 
آغاز خواھد نمود. ایران قصد دارد  ١پیوست 

ھمه سوخت مصرف شده کلیه راکتورھای 
ھسته ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده 
خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، 

نحو صحیح با  آنگونه که در قراردادھایی که به
طرف دریافت کننده منعقد خواھد شد، از 

  کشور خارج کند.
به جز فعالیت ھای جداسازی با ھدف تولید 
  رادیوایزوتوپ ھای پزشکی و صنعتی از نمونه

شده، ایران   ی اورانیوم غنی  دیده  ھای تابش
سال وارد بازفرآوری یا ساخت  ١۵به مدت 

تاسیسات قادر به بازفرآوری سوخت 
ی   رفی، یا فعالیت ھای تحقیق و توسعهمص

بازفرآوری که منتج به ایجاد قابلیت بازفرآوری 
سوخت مصرفی شود، نگردیده و پس از این 

بنابراین  مدت نیز قصد چنین کاری را ندارد.
صحبت از عادلانه بودن نیست بلکه تحمیلی 
است در مقابل نظام مستاصل شده. حال 

ه برای اگر سردمداران رژیم مثل ھمیش
تخدیر افکار عمومی از "پیروزی" در برابر ابر 
قدرتھا رجزخوانی بکنند یک چیز است اما 
واقعیت آنستکه سیاه روی سفید نوشته 
شده است و مبنای قضاوت قرار میگیرد. 
ھمانطوریکه گفتم به سود "ثبات نظام" 
است. اما به سود مردم جای شک و تردید 

از ابتدای  وجود دارد. زیرا بخشی از مرد م
ماجراجوئی نظام بدون شناخت محتوای و 
اھداف رژیم به شعار "حق مسلم ماست" 
پیوستند و بخشی دیگر ناظر خاموش بودند و 
یا حق ابراز مخالفت با ماجراجوئی رژیم را 
نداشتند. زمانی میتوان از سود برای "ایران" 
صحبت کرد که منافع ملی از زاویه استقلال و 

د. عملکرد نظام نشاندھنده آزادی تعریف شو
اینست که این دو مقوله به ھم مرتبط، جائی 
در نظام برای نامیدن تامین منافع ملی 

  نمیگذارد. 

اوباما در پی امضای این توافقنام آن  -
ای از کامیابی سیاست جدید  را نشان
آمریکا در حل مناقشات بین المللی از 

طریق سیاسی خواند، این گفت را تا 
د دروست میدانید و آیا می شود چ ح

امضاء توافق حکومت در ایران را نیز 
ای از یک چرخش در سیاست  نشان
خارجی دانست یا ن اقدامی است 

  موردی برای خلاصی از یک تنگنا؟

سیاست خارجی ابرقدرتھا از جمله آمریکا 
بر روی یک خط راست محدود نیست. و بنا 

ترھا و بر شرایط زمانی و مکانی تابع پارام
اتخاذ راھبردھای ویژه میباشند. در مورد 
مناقشه ھسته ای ایران قرائن و اسناد 
موجود حاکیست که رھبران وقت آمریکا در 

 ٢٠٠۵باتلاق گیر شده در عراق، در اکتبر 
قصد حمله نظامی به ایران را داشتند، البته 
نه دلیل موضوع ھسته ای بلکه بدلیل 

ی مخالف حمایت ایران از گروھھای نظام
حضور آمریکا در عراق. اما ژنرالھای "دور 
اندیش" آمریکا با تصمیم دستگاه سیاسی 
مخالف بودند. و به صرف مناقشه ھسته 
ای ایران در صورت حمله نظامی با توجه به 
پیشینه بد در عراق با مخالفت افکار 
عمومی جھان و اکثریت مردم ایران روبرو 

علی  میشد. اما تحریمھای ھمه جانبه،
رغم اظھارات دروغین سردمداران رژیم فوق 
العاده موثر بود. بیکاری، فقر، اختلاس، 
فحشاء، ناکارآمدی صنایع، فرار مغزھا و 
روشنفکران... البته برای اقلیتی از 
جناحھای حاکم و فرصت طلبان ھمیشه در 
صحنه ثروت آور. این آقای اوباما، برنده جایزه 

قانونی و صلح تاکنون با اقدامات فرا
فراقضائی، دستور به قتل از طریق 
ھواپیماھای بی سرنشین(پھباد) را داده 
است. این امر در باره حکومت ایران ھم 
صدق میکند. آنھا فھمیدند که زمان چانه 
زنی و سیاست تنش زائی بیشتر از این در 
مورد خاص(ھسته ای) دیگر به ضد خودش 
و خطر برای ادامه حیات سیاسی اش 

شده است. اما ھر دو نظام در جائی  تبدیل
دیگر به جنگ نیابتی خود و به ھزینه 

  خلقھای سوریه، یمن و... ادامه میدھند.

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟
با توجه با مفاد توافق چنین بر میآید که رفع 

مھا تدریجی و از اواخر سال جاری تحری
میلادی آغاز میشود. بنابراین نباید انتظار 
بھبودی در کوتاه مدت برای آن بخش از 
مردمی که منتظر معجزه ھستند، داشت. 
در میان مدت با فرض دستیابی به پولھای 
بلوکه شده، بعلاوه درآمد از فروش نفت و 
احتمالا سرمایه خارجی یعنی ورود ارز به 

زار خود بخود میتوانند مشکلات بیشتری با
را برای مردم بوجود آورند. چنانکه میدانیم 
ساختار اقتصادی و صنعتی ایران تابع اقتصاد 
سیاسی، با اقتصاد دولتی، شبه دولتی و 
نھادھا و بنیادھای مذھبی و صندوقھای 
اسلامی و اوقاف عمدترین مانع در اقتصاد 

ی فوق سالم ھستند. ھر یک از ساختارھا
در انتظار سھم بیشتر از این "شیر" 

  ...ھستند. 
  ١٢ادامه در صفحه 

  

 

  سومین جام زھر توسط سید علی خامنه ای نوشیده شد
 حسن نادری



 
 

   ١٢ صفحه  ٣۶  شماره    

  ... سومین جام
  ١١ادامه از صفحه 

  
این نھادھا در نبود رقابت سالم اقتصادی 
نمیتوانند تولید کار و بیکاران را جذب کار 
نمایند. و فعالیتھای خود را بیشتر بر محور 

. و تزریق واردات و بازرگانی متمرکز میکنند
پول ھم به بھانه افزایش یارانه و برآورد 
کردن توقعات مردم از در آمدھای بعد از رفع 
تحریم به نوبه خود میزان تورم نقدینگی را 
بالا میبرد. چنانکه بر خلاف مصاحبه روحانی 
در شبکه یک سیما از کاھش نقدینگی و 
تورم خبر داده بود، بر اساس آنچه بانک 

ترین گزارش خود اعلام کرده  مرکزی در تازه
 ٦٢٢ھزار و  ٨٠٠است؛ نقدينگي كشور به 

میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است 
اين رقم براي دومین ماه از سال جاري 

شده و از میزان نقدينگي شھريور   محاسبه
يعني زمان آغاز به كار دولت  ١٣٩٢سال 

ھزار میلیارد تومان  ٣٠٠يازدھم، حدود 
نقدينگی در دو ماھه  بیشتر شده است.

اول سال جاری نیز نسبت به اسفند سال 
  درصد افزایش داشته است. ٢٫٣گذشته 

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی  - 
اش ب مردم را موکول ب بعد از دست 
یافتن ب این توافق کردە بود، فکر 
میکنید اینک ک توافق حاصل شدە، او 
شروع ب وعدەھایی ک ب مردم دادە 

  بود کند؟
آقای روحانی در مصاحبه تلویزیون خود پس 

روز تشکیل کابینه "تدبیر و امید"  ١٠٠از 
"من در ایام تبلیغات انتخابات به   گفته بود:

مردم بزرگ وعده داده بودم علاوه بر برنامه 
ساله دولت تدبیر و امید برنامه کوتاھی  ۴

روز داشته باشم و در پایان این  ١٠٠برای 
رد دولت را به مردم گزارش مدت عملک

دھم". رییس جمھور در پاسخ به پرسش 
روز را  ١٠٠که چرا  مجری برنامه مبنی بر این

برای ارائه گزارش عملکرد اولیه دولت 
روز یک  ١٠٠اید؟، توضیح داد:  انتخاب کرده

ھا  معیار برای نمره دادن است و برخی نمره
شود.  حساب می ١٠٠از  ٢٠به جای 
در ادبیات و شعرھای ما  ١٠٠ھمچنین 

بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چون 
دوره زمانی است که نه خیلی کوتاه است 

ای را تھیه کرد  تا نتوان گزارشی داد و برنامه
و نه آنقدر طولانی است که گزارش بسیار 

  طولانی شود".

روز گذشته ایم و وارد نیمه دوم  ١٠٠الان از 
م. آیا انصافا دوره چھارساله دولتش شده ای

کاری در بھبود زندگی مردم انجام داد؟ 
سطح فقر پائین آمد؟ آزادي و فضای 
سیاسی بیشتر شد؟ زندانیان سیاسی و 
یاران سابق حکومتی در حصر آزاد شدند؟ 
اعدامھا کمتر شد؟ اختلاسھا از بین رفت؟ 
سالی که نکوست از بھارش پیداست. من 

دم و از صمیم قلب آرزوی بھبودی زندگی مر
کاھش اختناق در ایران ھستم. اما در ھمه 
حیات جمھوری اسلامی، برای رفع 
مسئولیت و پاسخگوئی به این ھمه 
ناملایمات و ناھنجاریھای جامعه، جناحھای 
حکومتی ھمیشه بدنبال مقصری دیگر بنام 
"آن جناح " نمیگذارد، رفتند و بخشی از 
"اپوزیسیون" ھم ھمیشه یک کارت تبریک و 

نیم در جیب دارد تا برای این و یا آن شادما
صادر میکند و بجای ارایه  فصل و موضوع 

برنامه بدیل و نشان دادن علتھای 
ناھنجارھای جامعه که ھمانا نظام جمھوری 
اسلامی است، در پشت پرچم جناح دیگر 
رژیم بنام "اصلاح طلبان( بخوان فرصت 

  طلبان) قدم میزند.

از  فکر میکنید فضای سیاسی بعد -
توافق با پیش از آن ب کدام جھت 
سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا 

  بست شدن؟
بعد از پایان جنگ ایران ـ عراق انتظار میرفت 
تا فضای سیاسی کمی گشود شود و از 
میزان فشار امنیتی کاسته شود. متاسفانه 
با فاجعه ملی کشتار زندانیان روبرو شدیم. 

بجای با روی کار آمدن آقای خاتمی، 
رسمیت بخشیدن به شکلگیری احزاب در 
سپھر سیاسی ایران، جناح موسوم به 
"اصلاح طلبان" به انتشار روزنامه ھای خود 
نمودند. اما رسالت و نقش حزبی این 
روزنامه ھا منجر به قربانی شدن خود و 
قتلھای زنجیره ای در ایران شد. و از دل آن 

عه مھره مورد نظر سید علی خامنه ای و فاج
ای دیگر با مناقشه ھسته ای در روابط بین 
المللی وعلیه اکثریت ملت ایران رخ داد. می 
بینیم که سردمداران رژیم برای ھر فصلی، 
استعداد ایجاد بحران برای اختناق بیشتر را 
دارند. ھمانند آنچه که آنھا در کشِوھای خود 

ابداء واژھا و "جدل سازی" بین جناح   برای
نرانی خامنه ای بمناسبت عید ھا دارند. سخ

به  ١٣٩۴تیر ماه  ٢٧فطر در روز شنبه 
صراحت، نشان از تھدیدات دارد. او 
میگوید:"ملت ایران باید متحد باشد و 
قضایای ھسته ای نباید زمینه ساز دو 
دستگی در کشور شود زیرا موضوع ھسته 
ای بوسیله مسئولان مربوطه خود در حال 

نبال منافع ملی پیگیری است و مسئولان بد
ی بعدی این است که چه این  ھستند. نکته

متن تصویب بشود و چه نشود، به حول و 
گونه  ی ھیچ ی الھی، اجازه قوهّ

ای از آن داده نخواھد شد؛  سوءاستفاده
ی در اصول اساسی نظام  ی خدشه اجازه

اسلامی به کسی داده نخواھد شد؛ 
 قابلیتّھای دفاعی و حریم امنیتّ کشور، به
فضل الھی حفظ خواھد شد، اگرچه میدانیم 

ی بخصوص،  دشمنان بر روی این نقطه
ی زیادی دارند. جمھوری اسلامی، در  تکیه

ی حفظ قابلیتّھای دفاعی و امنیتّی  زمینه
ھم در این فضای تھدیدی که  آن-خود 

ھرگز  - آورند وجود می دشمنان برایش به
خواھی دشمن نخواھد شد".  تسلیم زیاده

وحانی رئیس جمھوری ھم در ھمین حسن ر
ضیافت و در حضور سید علی خامنه ای 
اظھار داشت:" امروز در دنیا ھیچ کس نمی 
گوید که جمھوری اسلامی ایران شکست 
خورده، تسلیم شده و یا توافق غیر 
عزتمندانه داشته است. الحمدالله آنچه 
خواست ملت بزرگ ایران و مورد نظر مقام 

مذاکرات ھسته ای تا  معظم رھبری بود، در
   به این مرحله به دست آمده است".

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با 
ساله ملت  ١٢اشاره به صبر و مقاومت 

بزرگ ایران در برابر قدرت ھای جھانی 
گفت:" دولت تدبیر و امید بر اساس نقشه 
راه مقاومت، اراده و آرای مردم، ھدایت ھای 

حمایت ھمه ارکان مقام معظم رھبری و با 
نظام و قوا و ھمچنین مجاھدت و فداکاری 
سرداران دیپلماسی توانست حقوق ملت 
بزرگ ایران را بر کرسی ظفر بنشاند. 

تصریح کرد که:" این مرحله از   روحانی 
توافق ھسته ای آغازی برای مراحل بعدی 
است و نیازمند وحدت، انسجام و ھمچنین 

رھبری در ھدایت ھای داھیانه مقام معظم 
طی مراحل بعدی ھستیم" از خلال گفته 
ھای دو شخصیت نخست کشور این 
ھشدار بر میآید که کسی نتواند به توافق 
تحمیلی ایراد بگیرد، در غیر اینصورت 

  سرکوب میشود.

ب نظر شما انجام این توافق تا چ  -
حد میتواند در رفع و بھبود دشواریھای 
 اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و
بیکاری و شکاف طبقاتی موثر واقع 
شود و چقدر میتواند راھبرد 

اقتصادی دولت را متحول و  -سیاسی
  بر جھت گیری آن نقش داشت باشد؟

گرچه ھمه ما آرزوی بھبودی و نیکبختی و 
سعادت ملت ایران و ایران بر ھمه ایرانیان 
را در سر داریم، اما از این نظامی که بر 

اسی اش که قانون اس ٩٣اساس اصل 
میگوید "انطباق قانون باید منطبق بر ولایت 
فقیه و اسلام باشد"، انتظار رسیدن به 
آزادي و دموکراسی عبث است. شما 
توجه دارید که پیش از امضاء توافقنامه در 
مطبوعات ایرانی داخل کشور و جراید 

 ١۵٠کشورھای خارجی ھمگی از وجود 
ران در میلیارد دلار دارائیھای بلوکه شده ای

خارج اشاره میکردند که بعد از رفع تحریم 
میتوانند راه گشای معضلات مردم گردند. 
اما بانک مرکزی آب سرد بر ھمه انتظارات 

 ۵میلیارد دلار دارائی و  ٢٩ریخت و از 
میلیارد دلار بدھی خارجی اطلاع میدھد. 
پیدا کنید پرتغال دزد را! شکاف طبقاتی در 

سیاسی و خلع ید  جامعه ایران بدون تحول
درصد  ٣٧از نیروھای نظامی ـ امنیتی که 

تولید ناخالص ملی را در دست دارند و 
ھمچنین نھادھا و بنیادھای مذھبی که 
ھیچگونه مالیات نمیدھند، کاھش یافتنی 

  نیست.
  من از چشم انداز بروز اعتراضات و بویژه

توسط طبقه کارگران و زحمتکشان و 
نزدیک متعجب  جوانان و زنان در آینده

  نخواھم شد.

اگر توضیح دیگری را لازم می دانید  -
برای خوانندگان سایت کارآنلاین در 
خصوص توافق ھسته ای در میان 

  بگذارید، بفرمایید.

برای دستیابی به ایرانی آزاد، دموکراتیک و 
رفع ھمه گونه تبعیض داشتن سیاست 
روشن و غیر توھم زا و اتحاد ھمه نیروھای 

ایبند به اصول فوق ضروریست. سیاسی پ
نمیتوان از یکسو به حمایت طرفداران 
اجرای بی تنازل قانون اساسی ادامه داد و 
مردم را در این سپھر سیاسی محدود کرد 
و سوی دیگر به پشت شعار صرف سکولار 

  سنگر گرفت.  و لائیسته

با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار  -
  .سایت کارآنلاین قرار دادید

  
من ھم از شما برای فرصتی که بمن داده 

  اید ممنونم.

- *RI-6,RI-4 ,RI-8,RI-5  

 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٣ صفحه ٣٦ شماره     

 توافق ھسته ای نقطه صفر نیست
 منوچھر مقصودنیا

 
، بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -

ای پس از سال ھا کشمکش و  ھست
فراز و فرود سرانجام ب نتیج رسید 
و طرفین درپیش از ظھر س شنب 

وئی در وین پایتخت اطریش ژ ١٤
سندی را ک در مورد آن ب توافق 

نظر و  رسیدە بودند امضاء کردند. 
ارزیابی شما از این توافق چیست، آیا 
آن را عادلان و مثبت و ب سود ایران 

 و مردم میدانید یا ب سود حکومت؟
دراین سوال شما ازجمله آمده است " 
ای پس از سال ھا  مسئل ھست

و فراز و فرود "، یعنی پروژه کشمکش 
پس زمینه ای طولانی دارد.   ھسته ای

پروژه ھسته ای اساسا، پروژه ای زیانبار، 
غیر اقتصادی، مغایر سیاست ھای حفظ 
محیط زیستی و ویرانگر بوده که صدھا 
میلیارد سرمایه مملکت را بدون حداقل 
بازدھی بلعید. پروژه ای که کلیت نظام، و 

فقیه و سرداران بخصوص شخص ولی 
سپاه برای تولید بمب اتمی در سر داشته 
و برای اجرای آن کشور را به لبه پرتگاه 
اقتصادی کشاندند. درنتیجه من تنھا به 
توافق و نتایج مثبت احتمالی اش نگاه 
نمی کنم. من بیش ازھمه از این 
خشمگین ھستم که چنین کسانی بر ما 
حاکم بوده و سیاست ھای این چنین 

نبار وخطرناک را به اجرا در آوردند. بیش زیا
از آن خشمگین ام که جائی برای 
خوشحالی باقی بگذارد. وناامید ازاینکه ما 
فاقد اپوزیسیونی ھستیم که بتواند از این 
موقعیت سود برده و فشار خود را 
برحاکمان فعلی در ایران افزایش دھد. 
اپوزیسیونی که یک صدا خواھان برکناری 

ی این سیاست، یعنی ولی مسبب اصل
  فقیه شود.

  
اوباما در پی امضای این توافقنام  -

ای از کامیابی سیاست  آن را نشان
جدید آمریکا در حل مناقشات بین 
المللی از طریق سیاسی خواند، این 
گفت را تا چ حد درست میدانید و آیا 
می شود امضاء توافق حکومت در 

ای از یک چرخش در  ایران را نیز نشان
سیاست خارجی دانست یا ن 
اقدامی است موردی برای خلاصی از 

  یک تنگنا ؟
اوباما خواھان تنش زدائی درمنطقه بوده و 
تلاش دارد تا از گسترش بحران، ناامنی و 
بی ثباتی بکاھد. خروج نیروھای نظامی 
امریکا از عراق و افغانستان و تلاش برای 

می  بھبود رابطه با ایران را دراین زمینه
توان ارزیابی کرد. اگرچه با افزایش 
استخراج نفت درامریکا، ازاھمیت منطقه 
نفت خیز خاورمیانه نزد امریکا کاسته شده 
است، اما ھنوز بدلیل موقعیت جھانی 
امریکا و بخصوص توان نظامی اش، نمی 
تواند نسبت به منطقه مھمی مانند 
خاورمیانه بی طرف بوده و نقش نظاره گر 

  نماید.را بازی 
در ارتباط با ایران، جدا از سیاست 

جلوگیری جمھوری اسلامی به سلاح 
ھسته ای و تشنش زدائی با ایران، امریکا 
بر این ارزیابی است که در منطقه ای که 
بیش از پیش بر ناامنی اش افزوده می 
شود، در منطقه ای که مثلا در دو کشور 
مھم آن، عراق و سوریه، عملا دولتی وجود 

رد و کشورھای دیگری ھم مانند یمن، ندا
مصر، بحرین و .. با بحران و یا جنگ داخلی 
مواجه ھستند، وجود ایرانی که حداقل می 
توان با او به مذاکره و توافقات بر روی انگیزه 
ھای مشترک رسید، غنیمت است. 
بخصوص اگر توجه شود که دورنمائی برای 
تغییر در ایران بچشم نمی خورد و 

ون جدی ای ھم برای انجام چنین اپوزیسی
تغییراتی دیده نمی شود. درچنین وضعیتی 

  سیاست اوباما، یک چرخش است. 

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟
توافق ھسته منجر به این خواھد شد تا 

نفت و گاز بدست  مجددا صدھا میلیارد پول
دولت، بنیادھا و دیگر نھادھای قدرتمند 
اقتصادی مانند سپاه برسد. مردم، اما 
عنوانی عام است. مردم ازاقشار و گروھای 
متفاوت و بعضا دارای منافع متضاد تشکیل 
شده اند. کدام مردم مورد نظر است؟ چه 
بخش از مردم؟ مسلما بخشی از مردم، 

انبوه رانت  بخصوص نزدیکان به نظام و
خواران، از آن سود خواھند برد. و ھمینطور 
اقلیتی ھم خارج و یا در حاشیه نظام، یعنی 

سال گذشته به  ٢۵ھمانھائی که در 
باشگاه میلیونرھای با مقیاس دلار پیوستند. 
اما مردمان زحمتکش و نیروی کار کمترین 
سود را از این توافق نصیب خواھند برد. 

سود را در زمان  ھمانگونه که کمترین
ریاست جمھوری آقای احمدی نژاد، با حدود 
ھزار میلیارد دلار درآمد نفتی برده اند. این 
توافق بیش ازھمه برای رژیم فرصت خواھد 
خرید تا به حکومتش تداوم بخشد. بی 
جھت نیست که رژیم تن به این توافق 
تسلیم طلبانه داده و از تمامی خط 

رژیم و طیف قرمزھایش عبور کرده است. 
ھای متنوع رانت خوارش، به درآمدھای 
صدھا میلیاردی نفتی خو کرده و می 
خواھند دوباره بدان دسترسی پیدا نمایند. 
بدون این درآمدھا، نه می تواند در داخل 
سرپا مانده و نه به سیاست ھای 
ماجراجویانه اش در بیرون از مرزھا ادامه 
بدھد. این کلیت نظام است که بیش از 

  ھمه از نتایج توافق سود خواھد برد.

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی  -
اش ب مردم را موکول ب بعد از دست 
یافتن ب این توافق کردە بود، فکر 
میکنید اینک ک توافق حاصل شدە، او 
شروع ب وعدەھایی ک ب مردم دادە 

  بود کند؟
فکر میکنید فضای سیاسی بعد از  -

آن ب کدام جھت  توافق با پیش از
سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا 

  بست شدن؟
به دو سوال بالا یکجا جواب می دھم. از 

نظر من ما با نظامی توتالیتر مواجه 
ھستم. چنین نظامھائی تحمل باز شدن 
فضای سیاسی را ندارند. چرا که با باز 
شدن کمترین فضای سیاسی، نظام 

بر  فروخواھد پاشید. اتاق فکر نظام ھم
این ارزیابی بوده و تن به باز شدن فضای 
سیاسی نخواھد داد. اصولا بدون جنبش 
گسترده مردمی و بدون وجود اپوزیسیونی 
که بخواھد و بتواند چنین جنبشی را 
ھدایت نماید، نمی توان امیدی به باز 
شدن فضای سیاسی و یا تغییرات بنیادین 

  سیاسی داشت.
ت وعده ھای روحانی اساسا در خدم

تداوم نظام است. روحانی و مدافع اصلی 
اش رفسنجانی، به این نتیجه رسیده اند 
که سیاست دیگری برای حفظ و تداوم 
نظام لازم است. آنھا خواھان آنچنان 
تغییراتی می باشند که به اساس نظام 
ضربه نزند. آیا تغییرات مورد نظر روحانی 
می تواند شکاف درون نظام را تشدید 

تی به مردم و اپوزیسیون برای کرده و فرص
تاثیرگذاری بدھد؟ آینده بھترمی تواھد به 
این سوال پاسخ بدھد. اما ما ھمیشه 
خواھان تحول بوده و ازموضع اپوزیسیون از 
مسئولین ھم می خواھیم به وعده ھای 
خودشان، اگر در راستای خواست ھای 
تحول طلبانه مان باشد، عمل کنند. می 

و تاکتیک ھای فرصت توان از سیاست ھا 
آفرین، برای عملی کردن تحولات مورد نظر 
خود بھره گرفت. ولی نباید توھم ایجاد 
کرد. توھمی که مثلا " اصلاح طلبان " 
ایجاد کرده و با مصادره گفتمان اصلاح 
طلبی آنرا به بیراھه برده اند، و امید کاذب 

       به تغییر در درون نظام را دامن زدند.

ا انجام این توافق تا چ ب نظر شم -
حد میتواند در رفع و بھبود 
دشواریھای اقتصادی و معضلاتی 
مانند فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی 
موثر واقع شود و چقدر میتواند 

اقتصادی دولت را  -راھبرد سیاسی
متحول و بر جھت گیری آن نقش 

  داشت باشد؟
مگر عمر رژیم با موضوع ھسته ای شروع 

افق صورت گرفته و رفع شده تا با تو
تدریجی تحریمھا، از دشواریھای اقتصادی 
و معضلاتی مانند فقر و بیکاری و شکاف 
طبقاتی کاسته شود؟ بحران ھسته ای و 
تحریم ھای اقتصادی کمتر از ده ساله که 
گریبانگیر رژیم شده است. آیا قبل از این 
بحران، کشور گل و بلبل بود؟ آیا اقتصاد 

ی نبوده و فقر وجود مواجه با دشوار
نداشته است؟ این معضلات بیش از ھمه 
نتیجه حاکمیت جمھوری اسلامی و 
سیاست ھای غلط این رژیم می باشد. و 
بدون کنار رفتن آن خام خیالی خواھد بود 
اگر که به بھبود دشواریھای اقتصادی و 
معضلاتی مانند فقر و بیکاری و شکاف 

ی طبقاتی، دل بسته شود.مثلا این ننگ
بزرگ برای کشورماست که با چنین ثروت 
و درآمد نفتی، زنان حامله برروی کارتون 

   ... خوابیده و ھزاران کودک
  ١٩ادامه در صفحه 

  



  
  

   ١۴ صفحه ٣٦ شماره     

 

رون آوردن این سنگی ک سالھا پیش دیوانگانی در چاه افکنده بی
  ...بودند 
 فريدسیامک 

،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -
ای پس از سال ھا کشمکش  ھست
و فراز و فرود سرانجام ب نتیج 
رسید و طرفین درپیش از ظھر س 

ژوئی در وین پایتخت  ١٤شنب 
اطریش سندی را ک در مورد آن ب 
توافق رسیدە بودند امضاء کردند. 

نظر و ارزیابی شما از این توافق  
آیا آن را عادلان و مثبت و ب چیست، 

سود ایران و مردم میدانید یا ب سود 
  حکومت؟

من ھم مانند بسیاری از مردم از این 
توافق خوشحالم و فکر می کنم حتی آن 
ھا ک ساز مخالفت می زنند اگر بخواھند 
چنین گزین ای را با جنگ و تحریم 
مقایس کنند ناچارند بپذیرند ک گام 

و اثرات ویرانگر تحریم دور  بلندی از جنگ
شدیم.این ھمان چیزی است ک در 
مرحل نخست مای خوشحالی و 
شادمانی من و بسیاری از مردم است 
اما بکار بردن کلم عادلان ک شما 
سئوال کردید ب نظر من جای بحث دارد. 
این توافق از نگاھی می تواند عادلان 
نباشد اما مثبت و در کل ب سود مردم 

م باشد. ب این دلیل می گویم ک از ھ
نگاھی می تواند عادلان نباشد ک 
بدانیم قدرتھای بزرگ نظامی و اقتصادی 

خط کش و تراز  ۵+١جھان یا ھمان 
یکسانی برای وادار کردن برخی از 
کشورھا ب رعایت چنین تعھداتی ندارند، 
از این جھت تعھداتی را ک جمھوری 

ھا شد را نمی اسلامی وادار ب قبول آن 
توان در مقیاس مقایس عادلان دانست، 
اما در کلیت خود ب سود حاکمیت و مردم 
بود ک چنین تعھداتی در مقابل برداشتن 
تحریمھا داده شود. ب ھر حال برای 
بیرون آوردن این سنگی ک سالھا پیش 
دیوانگانی در چاه افکنده بودند درایت و 

از چاه  دیپلماتھای عاقل نیاز داشت تا
  خارج شود.

اوباما در پی امضای این توافقنام  -
ای از کامیابی سیاست  آن را نشان
جدید آمریکا در حل مناقشات بین 
المللی از طریق سیاسی خواند، این 
گفت را تا چ حد درست میدانید و آیا 
می شود امضاء توافق حکومت در 
ای از یک چرخش  ایران را نیز نشان

دانست یا ن  در سیاست خارجی
اقدامی است موردی برای خلاصی 

  از یک تنگنا ؟

ب نظر من تلاش اوباما با ھم مشکلاتی 
ک بر سر راھش قرار داشت ستایش 
برانگیز بود. در اولین دوره ریاست 
جمھوری وی تلاش کرد تا مناقش 
فلسطین و اسرائیل را از طریق گفتگو 
حل کند ولی دیدیم ک بسیار زود از 

نخستین خود عقب نشست و  مواضع
مذاکرات ھم بجائی نرسید، اما در مورد 
ایران اوباما توانست ب پیروزی درخشانی 
دست یابد، با توج ب فشار سنگین 

حزب جمھوریخواه و لابی اسرائیل این 
سیاست ب پیش رفت و تا اینجا ب اھداف 
خود رسید اما در مورد ایران وضع کمی 

و  ١٣٨٨خابات متفاوت است، پس از انت
استفبال وسیع مردم از موسوی ک خواھان 
تغییراتی در سیاست خارجی و تنش زدائی 
بود قدرت حاکم در مقابل این خواست تغییر 
مقاومت کرد و با تحمیل احمدی نژاد ک در 
سیاست نظرش ب نظر رھبری نزدیکتر بود، 
ن تنھا تنش زدائی صورت نگرفت بلک ب 

ا دامن زده شد. شکل مصنوعی ب تنشھ
سخنان تنش آفرین احمدی نژاد و رھبری 
جمھوری اسلامی و افزایش غنی سازی و 
نمایش بی وقف توان جنگی، قطع نام 
ھای سازمان ملل و شورای امنیت را ب 
سوی ایران سرازیر کرد و در پی آن 
گسترش تحریمھا کشور را در بحران عمیق 

از اقتصادی فرو برد. واقعیت این است ک 
سوئی چرخش در سیاست خارجی الزامی 
بود و از سوی دیگر این چرخش از نظر 
برخی از چھره ھای نظام می تواند تاکتیکی 
و زودگذر و ب قول رھبر نرمش قھرمانان 
باشد. فلسف نرمش قھرمانان از دید 
رھبری جمھوری اسلامی مطابق مثالی ک 
خودش زده است نشان دادن نرمش و فریب 

رای حمل و گرفتن زیر در کشتی دشمن ب
پھلوانی است اما آنچ وی نرمش قھرمانان 
می خواند چیزی جز تحمیل واقعیات برای 
تغییر جھت نیست و این تعبیر رھبری 
جمھوری اسلامی می تواند بیشتر برای 
توجی طرفدارانش مصرف داخلی داشت 

  باشد.

آیا این توافق ھست ای می تواند  -
عیت اقتصادی و موجب بھبود وض

 - اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 
  مدت شود؟

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی  -
اش ب مردم را موکول ب بعد از دست 
یافتن ب این توافق کردە بود، فکر 
میکنید اینک ک توافق حاصل شدە، او 
شروع ب وعدەھایی ک ب مردم دادە 

  بود کند؟

بسیاری از مشکلات را بی تردید این توافق 
ک ناشی از تحریمھای اقتصادی بود برطرف 
خواھد کرد اما اگر منظور این باشد ک این 
توافق میتواند مشکلت عدیده اقتصادی 
مردم ایران را در بلند مدت برطرف کند باید 
گفت تا زمانی ک ساختار و قوانین فعلی 
حاکم است، چنین امیدی نمی توان داشت. 

ھای خارجی در صورت عدم  جلب سرمای
تغییر رادیکال در سیاست خارجی و تغییر 
قوانین و رویکردھای داخلی میسر نیست. 
اینک می گویم میسر نیست ب چند دلیل 
ساده قابل اثبات است. نظام رانت خواری و 
مافیای امنیتی نظامی در اقتصاد ایران از 
عمده عوامل بحران است، وجود این عامل 

قتصاد بازار اقتصادی ایران را برای بحران در ا
سرمای گذاری ناامن می کند و عدم امنیت 
اقتصادی یکی از عوامل فرار سرمای است. 
باید توج داشت ک صنایعی ک می تواند 

در ایران سرمای جذب کند بسیار بیش از 
صنایع نفت و گاز و اتومبیل سازی است، 
ب عنوان مثال مشکلی مثل نبود آزادی 

وشش ب تنھائی می تواند صنعت پ
توریست و بازار پوشاک را متأثر کند و یا 
غیر رقابتی بودن سرمای گذاری و 
برخورداری مافیای نظامی امنیتی از رانت 
اطلاعاتی مانع رقابت سرمای گذاری 
خواھد بود. یکی از نخستین وعده ھای 
روحانی این بود ک سانتریوفوژ بچرخد و 

شود و با این توافق ب تحریمھا برداشت 
نظر می رسد ک تا اینجا این وعده ب پیش 
رفت است. موفقیت تیم روحانی در این 
مرحل ب وی نیروی تازه ای می دھد ک 
اگر بتواند و بخواھد ک از آن استفاده کند، 
می توان انتظار داشت ک برخی از وعده 
ھای دیگر نیز عملی گردد اما باید توج 

یروئی ک ب ھر دلیل زیر بار داشت ک ن
این توافق رفت است وی را آسوده نخواھد 
گذاشت. این توافق نام دارای نکاتی 
است ک اگر روحانی نتواند یک پای 
اجتماعی پرقدرت برای خودش جمع کند 
ممکن است ھر کدام آن نکت ھا ب بحران 
عمیق و بازگشت ب عقب منتھی شود. 

می تواند مدت بدیھی است ک روحانی ن
زیادی روی این پیروزی بخوابد و 
درخواستھای دیگری ک برایش رأی آورده 
است را فراموش کند. وعده ای ک در روز 
شادمانی مردم پس از توافق بسیار شنیده 
شد و آن رفع حصر از رھبران جنبش سبز 
بود، اما ب جرأت می توان گفت حل این 

نتیج  این مسأل ب مراتب دشوارتر از ب
  شیطان بزرگش خواھد بود.« رسیدن با 

  
فکر میکنید فضای سیاسی بعد از  -

توافق با پیش از آن ب کدام جھت 
 -سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا 

  بست شدن؟ 
ب نظر شما انجام این توافق تا چ  -

حد میتواند در رفع و بھبود دشواریھای 
اقتصادی و معضلتی مانند فقر و 

شکاف طبقاتی موثر واقع بیکاری و 
 -شود و چقدر میتواند راھبرد سیاسی

اقتصادی دولت را متحول و بر جھت 
  گیری آن نقش داشت باشد؟

باز شدن و بست شدن فضای سیاسی 
ھمانطور ک اشاره کردم ب درایت دولت در 
سیاست داخلی و جھت گیری عموی 
مردم بستگی دارد. رھبری جمھوری 

ارھا گوشزد کرده اسلامی ھمانطور ک ب
است جنگ را خاتم یافت نمی بیند و 
برعکس در حال انجام این جنگ است. 
نرمش قھرمانان نیز یک تاکتیک جنگی 
بیشتر برایش نیست و ھنوز در بر روی 
ھمان پاشن سابق می چرخد، ولی آنچ 
وی را وادار ب پذیرش نرمش قھرمانان کرد 

قعیتھا در عین حال توج وی ب برخی از وا
و فشار افکار عمومی بر وی بود. وجود این 
دو عامل می تواند وی را از مواضعش عقب 

  ... بکشد 
  ٢٠ادامه در صفحه 

  



  
  

    ١۵ صفحه ٣٦ شماره     

  دشواری اصلی، ھسته اصلی قدرت است!
 بھزاد کريمی

 

ایی جمھوری اسلامی،  مھار پروژه ھسته
در ھر مقطع که صورت می گرفت مثبت 
بود و طبعاً به سود مردم ایران و کشور! 
نه امروز که دھسال پیش و حتی در 
ھمان آغاز. زیرا که این پروژه در بنیاد خود 
 ماجراجویانه و متضاد با شاخصه ھای
اقلیمی و اقتصادی و سیاسی کشور ما 
بود. به تاکید باید گفت که در رابطه با این 
برنامه ضد ملی، رویکرد ملی ھمانا در 

متوقف کردن آن قابل تعریف بوده و  
است. در این زمینه، نفس توقف مشخصاً 
بر نوع ترمز آن تقدم داشته و لذا من این 
توافق را به سود مردم می دانم و قبل از 
ھمه، درست به دلیل برخورداری اش از 
نفس توافق و نه که نوع توافق! ھمانگونه 
که ھر توافق دیگری ھم، چه دیروز و چه 
امروز حاصل می آمد به سود مردم می 
شد. شادی مردم در ھمین نکته ریشه 
دارد و ابراز شادی اپوزیسیون مردمی و 
ایران دوست از این توافق ھم درست 

 ویه نشات بگیرد.باید از ھمین زا

  

  

  

  

  

  

  

اما این توافق به سود حکومت ھم شد 
زیرا که آن را از برخی تنگناھای ناشی از 
تحریم ھا نجات داد ولو که در کوتاه مدت. 
شادی جامعه ایران از این توافق را از 
شادی جمھوری اسلامی باید تفکیک 
کرد و تفاسیر مربوط به پر شدن شکاف 

  قعیت دانست.دولت و ملت را تحریف وا

ایی، این پروژه از ھمان  از نظر برنامه
نخست تا به فرجام یک گزینه مطلقاً 
مغایر با مصالح ملی ایران بود و در نتیجه 
شوم و بدفرجام. چگونگی پیشبرد آن نیز 
که لاجرم جنبه سیاسی به خود گرفت، 

به ناگزیر کشور ستیز و   سیاستی شد 
پروژه علیه مردم. با اینھمه بدخیمی این 

قبل از اینکه در سیاست جستجو می 
شد، می بایست که از وجه برنامه ایی 

ایی که ضد  آن استنتاج می گردید. برنامه
  ملی بود و است.

ما نه نیازی به غنی سازی اورانیوم  
داشتیم و نه "آب سنگین". شرایطش را 
ھم نداشتیم و نداریم. رفتن به طرف 

شور ایی یعنی سوق دادن ک چنین برنامه
به سرمایه سوزی انسانی و مادی 
جبران ناپذیر با عوارض سیاسی و 

  اقتصادی مھلک.

باید شھامت سیاسی داشت و گفت که 
عقب نشینی جمھوری اسلامی نه بر اثر 
مقاومت فعال و مدنی مردم ایران علیه این 

بلکه  -که شکل ھم نگرفت - پروژه ضد ملی 
د! بر اثر کارآمدی استراتژی دولت امریکا بو

توافق به دست آمده، پیش از ھمه بمعنی 
به بار نشستن نقشه راه شش ساله 

اوباما بود با خروجی  - رئیس جمھور امریکا 
شکست مفتضحانه استراتژی جمھوری 

ایی از  اسلامی به رھبری ولی فقیه خامنه
آن. اوباما از فردای تحویل قدرت از جرج 
بوش، برای جلوگیری از ارتقاء تنش و تشنج 

ن جمھوری اسلامی و امریکا تا سطح بی
دست دوستی  جنگ نظامی، ھوشمندانه 

دراز کرد و چون پاسخ نیافت قاطعانه مشی 
جنگ اقتصادی با ھدف نشاندن جمھوری 
اسلامی پشت میز مذاکره و توافق را 
برگزید. اگر جرج بوش با پیش گرفتن 
سیاست تھدید نظامی ھم توخالی و ھم 

المللی انزوا طلبانه  در ھمان حال از نظر بین
موجب تقویت رویکردھای ماجراجویانه تر در 
طرف مقابل شده بود، اوباما در عوض 
توانست وسیع ترین اجماع جھانی پشت 
مشی خود را تامین کند و متکی بر نوعی 
از محاصره اقتصادی بین المللی، سرانجام 
جمھوری اسلامی را وادار به تسلیم نماید. 

از اینھمه سال شاخ جمھوری اسلامی پس 
و شانه کشیدن ھا و به بھای تحمیل زیان 
ھای جبران ناپذیر بر رشد و توسعه کشور و 
موجب سازی ھای گسترده برای اعمال 
فشارھای اقتصادی بسیار درد آور بر مردم، 
نه فقط چیز مھمی در رابطه با موضوع 

ایی به دست نیاورد بلکه به  ھسته
یش می ایی برگشت که سال ھا پ نقطه

توانست بی توسل به ماجراجویی ھای 
ایران بر باد ده، در ھمانجا باشد و بیایستد و 
پیش تر از آن نیز برود. این توافق را چنین 
باید فرموله کرد: جمھوری اسلامی، از اصل 
برنامه اتمی اش خلع ید شد فقط در ازاء 
کسب"امتیاز" لغو تحریم ھای اقتصادی! 

گر در دھسال قبل، روندی که با رویکردی دی
مطلقاً می شد که میسر آید! آری، در این 
بده و بستان، جمھوری اسلامی رھایی 
خود از وضع بحرانی را به بھای به فلاکت 
کشاندن کشور به دست آورد. رھایی از 
بحرانی خود ساخته و رو به وخامت بی 
سابقه در ھمان مفھوم "خلاصی از یک 

  تنگنا".
  
  
  
  
  
  
  
  

ت، در رابطه با نسبت بین طی ھمه این مد
ایی و سیاست خارجی  دو موضوع ھسته

حکومت، در مرکز تصمیم گیری ھای آن دو 
رویکرد وجود داشته و کماکان ھم وجود 

دارد. یک برخورد بر آن بوده و است که در 
ایی می توان عقب  زمینه برنامه ھسته

نشینی ھایی کرد اما در سیاست "مرگ بر 
رویکرد دیگر بر آن بوده  امریکا" نه، حال آنکه

ایی  که برای پیشبرد برنامه راھبردی ھسته
می توان حتی با "شیطان بزرگ" دست 
ھایی داد! این دو اما در واقعیت نمی توانند 
از ھم منفک شوند. آنچه که موجب این 
سازش شد از جمله به دلیل سر برآوردن 

میان    چالش ھای مشترک در منطقه
ی بود. من با "غرب" و جمھوری اسلام

برداشت ھای مبنی بر چرخش در سیاست 
جمھوری اسلامی موافق نیستم و دستکم 
ھسته سخت قدرت در جمھوری اسلامی 
  را کماکان مشتاق پیشبرد استراتژی دیرینه
اش مبنی بر "تعرض اسلامی" و "نھضت 

ایی شیعی" می دانم. مھار چنین  منطقه
ه رویکردی نیز بسته به آنست که چنین گزین

و رویکردی بن بست بودن خود را ھر چه 
بیشتر نشان بدھد تا موجب عقب نشاندن 
عاملان آن شود. من ھنوز نمی توانم از 
عملی شدن چنین عقب نشینی در 

  حکومت سخن بگویم.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انتخاب آقای روحانی، پیش از ھمه بخاطر 
ورشکستگی و به بن بست رسیدن برنامه 

جمله ولی فقیه ایی در حکومت و از  ھسته
ایی معطوف به توافق  بود. مذاکرات ھسته

ایی، پیش از سر کار آمدن ایشان  ھسته
شروع شده بود. از نظر جامعه نیز در 
محدوده تنگ کاندیداھای ریاست جمھوری 

آقای روحانی نزدیک ترین گزینه  ١٣٩٢سال 
ایی  تحقق مشی رھایی از کابوس ھسته

  بود. 
آفریننده این توافق بنابراین آقای روحانی نه 

که محصول رویکرد معطوف به توافق در 
جمھوری اسلامی بود، اگرچه باید گفت که 
او نقش خود را بگونه موفقیت آمیز ایفاء 
کرد. واقعی ترین وعده انتخاباتی او ھمین 

ایی بوده است و بس.  توافق ھسته
ھای دیگر روحانی را در وجه عمده  وعده

نم! البته از او باید بیرون از اراده وی می دا
ھایش عمل کند، اما  خواست تا به وعده

ھای  منتظر ایشان نباید ماند. تحقق وعده
دیگر ایشان در گرو تحمیل اراده مطالباتی 
جامعه مدنی است بر حکومت و در این 
میان مقدم بر ھر نھاد و مقام، ولایت فقیه و 

ایی. باز شدن فضای سیاسی، رابطه   خامنه
د با بسته شدن دست وپای مستقیم دار
   ولایت فقیه.

 

باید شھامت سیاسی داشت 
و گفت که عقب نشینی 
جمھوری اسلامی نه بر اثر 
مقاومت فعال و مدنی مردم 
ایران علیه این پروژه ضد ملی 

لکه بر ب -که شکل ھم نگرفت -
اثر کارآمدی استراتژی دولت 

 !امریکا بود

از نظر جامعه نیز در محدوده تنگ 
کاندیداھای ریاست جمھوری 

آقای روحانی نزدیک  ١٣٩٢سال 
ترین گزینه تحقق مشی رھایی 

 ایی بود از کابوس ھسته

ن از این شادی جامعه ایرا
توافق را از شادی جمھوری 
اسلامی باید تفکیک کرد و 
تفاسیر مربوط به پر شدن 
شکاف دولت و ملت را تحریف 

 واقعیت دانست



  
  

    ١٦ صفحه ٣٦ شماره     

  "اقدامی موردی برای رھایی از یک تنگنا" :توافق
 احمد پورمندی

 
،بر سر مسئل ١+۵مذاکره ایران و  -

ای پس از سال ھا کشمکش و  ھست
فراز و فرود سرانجام ب نتیج رسید و 

 ١٤طرفین درپیش از ظھر س شنب 
ی ژوئی در وین پایتخت اطریش سند

را ک در مورد آن ب توافق رسیدە 
نظر و ارزیابی  بودند امضاء کردند. 

شما از این توافق چیست، آیا آن را 
عادلان و مثبت و ب سود ایران و 

 مردم میدانید یا ب سود حکومت؟
ابتدا، تشکر می کنم از تلاش شما، 
دوستان عزیز تحریریه کار، برای روشن 

  ق.کردن زوایای مختلف این تواف
وقتی آقایان به ھوس افتادند که بمب اتم 
داشته باشند، شاید تصور نمی کردند که 

 - ماجرا تا این حد کش بیاید. اما آمد و ھمه
شدیم گروگان  -یعنی ملت و کشور ایران

این ماجراجویی . سود این گروگانگیری ھم 
رفت به جیب مافیای روسیه، امپریالیست 

ا به ما که دولا پھن   ھای چینی و غربی،
 - نظامی -بنجل فروختند و مافیای نقتی

امنیتی ایران که با شعار" حق مسلم" 
پروار و پروارتر شد. تا وقتی که نفت را 

باز بود،    تحریم نکرده بودند و سویفت ھم
تنھا بخش آگاه تر جامعه که با جنبش 
سبزش ستون ھای نظام را به لرزه در آورد 

با    ربود، و خواب آرام را از چشم خامنه ای
ماجراجویی اتمی مساله جدی داشت. 
جماعت ایرانی و خارجی "کاسبان تحریم" 
سودشان را می بردند و راضی بودند. با 
تحریم نفت و بستن سویفت، ماجرا کمی 

بساز  - جدی شد. اول از ھمه، صدای دکتر
و بفروشھا و فوکولی ھایی که در کار 

دن واردات و صادرات بودند و فرزندانی در لن
و ونکوور و... داشتند، در آمد، کورش کبیری 
ھایی که در پیست اسکی دیزین به 
خبرنگاران خارجی به سود حق مسلم و در 
تائید احمدی نژاد مصاحبه می دادند، 
سرشان را دزدیدند و بعد، این نارضایی 
امتداد پیدا کرد تا موتلفه چی ھایی که 
اتاق ھای بازرگانی را تحت کنترل داشتند 

بساز و بفروش ھایی که  -مدیر - تا سردار و
در قرارگاه و شرکت ھای خانوادگی جنب 
آن پول پارو می کردند و خلاصه کلام، جز 
آقا و بیت محترمش و شماری سردار و 

ملا و وپژه خوار، کسی نماند که از  - سردار
"حق مسلم" دفاع کند و روزھای بعد از 
 سلسله عملیات کربلا و آن نامه رضایی به
خمینی و... در پیش چشم آقا زنده شدند 
و چاره ای نماند جز رجوع به امام حسن و 
" نرمش قھرمانانه" که در واقع اسم 
مستعار "جام ظھر" مورد اشاره خمینی 
بود. در اینجا یک بار دیگر تاریخ تکرار شد و 

، ملت، ۵٩٨مثل روزھای قبول قطعنامه 
دولت و ولایت ھم منفعت و ھمصدا شدند 

" حق مسلم" ھم به سرنوشت " جنگ، و 
جنگ تا پیروزی" دچار و به بایگانی تاریخ 

  حماقت ھای ملی و دولتی سپرده شد!
آوردن دولت روحانی، نتیجه  -روی کار آمدن

این " وفاق ھمگانی" ( این ترم را از دکتر 

جوشنی عزیز وام گرفته ام) برای خلاص 
شدن از شر ماجراجویی اتمی بود. دولت 

 -ی را می توان به تعبیری، دولت تکروحان
  وظیفه ای" دانست که در روزھای آینده

را از  –از بیت تا بیغوله  -پشتیبانی ھمگانی
دست می دھد و اگر بخواھد بماند باید 

  خودش را باز تعریف کند.
توافق نامه ای که امضا شد، یک قدم مھم در 
جھت خلاص شدن از شر این ماجراجویی 

مثبت و به -و بنابراین  - سیاه و ضد ملی 
سود مردم ایران است. اینکه عادلانه ھست 
یا نه، من در اینجا درک روشنی از مفھوم 
عدالت ندارم. اوباما، کری و بقیه ظاھرا 
خیلی خوشحالند. مردم ایران ھم که ابراز 

  خوشحالی می کنند. باید صبر کرد و دید. 

اوباما در پی امضای این توافقنام آن  -
ای از کامیابی سیاست جدید را ن شان

آمریکا در حل مناقشات بین المللی از 
طریق سیاسی خواند، این گفت را تا 
چ حد درست میدانید و آیا می شود 
امضاء توافق حکومت در ایران را نیز 
ای از یک چرخش در سیاست  نشان
خارجی دانست یا ن اقدامی است 

  موردی برای خلاصی از یک تنگنا ؟
وال دو بخش است و در واقع شامل این س

دو سوال مجزاست. در مورد " سیاست 
جدید آمریکا در حل مناقشات بین المللی" 
من ترجیح می دھم که بحث به سیاست 

در رابطه با  -یا سیاست جدید آمریکا -آمریکا
بحران خاورمیانه محدود بماند. من این 
برداشت را ندارم که دولت بوش دولت 

ود و دولت اوباما دولت "میرغضب ھا" ب
پیامبران صلح و دوستی است. این نظر که 
متاسفانه از سوی برخی از منصوبان به 
سازمان، در رسانه ھای پر بیننده ھم مطرح 
شده، یک پروپگاندای ارزان است که در 
خدمت جایگزینی آرزو به جای واقعیت، پر بھا 
دادن به موقعیت منطقه ای ایران و جا 

از خامنه ای به عنوان رھبر  انداختن دفاع
...  ھمه جناح ھا و معمار استراتژی فلان و

قرار دارد. آمریکایی ھا توانستند یک اتحاد 
را سازماندھی و به خوبی  ١+۵بزرگ 

مدیریت کنند. آنھا ھرگز از تاکید بر اینکه 
"ھمه گزینه ھا روی میز قرار دارند" صرف نظر 

ان یک نکردند و در شرایطی که داعش به عنو
قدرت ضد شیعه و ضد جمھوری اسلامی در 
منطقه سر براورد، در خوشبینانه ترین 
تحلیل، نظاره گر خنثای جنگ نیابتی 
عربستان علیه جمھوری اسلامی در یمن 
ماندند و از ھر دوی این واقعیت ھای منطقه 
ای برای کشیدن دندان اتمی حکومت ما، 

ثل بھره برداری کردند. یعنی در اینجا ھم، م
ھمیشه، زور و دیپلماسی دست در دست 
ھم داشتند و دیپلمات ھا حاصل زور آزمایی 

  فرمول بندی کردند. - را جمع و جور و بسته
در مورد بخش دوم سوال، اگر حرف ھای 
خامنه ای در نماز عید فطر را جدی بگیریم و 
بر این نظر ھم باشیم که او کماکان حرف آخر 

ر این صورت باید را در نظام ج. ا. می زند، د
توافق را "اقدامی موردی برای رھایی از یک 

  تنگنا" بدانیم. 
اما به نظر می رسد که اوضاع کشور رو به 

ھر که  -تغییر است و جانشین خامنه ای

ناچار خواھد بود، صدای تغییر در  - باشد
صفوف حامیان نظام را بشنود و در تعریف 

از جمله در تنظیم  -ناموس و بی ناموسی 
  رابطه با جھان، تجدید نظر کند

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
موجب بھبود وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 

  مدت شود؟
ایران یک کشور نفتی با یک فساد فراگیر و 
نھادینه شده است. ھر ایرانی فکر می کند 
که پول نفت ارث پدر اوست و باید آنرا به ھر 

یب وصول کند. اگر با رابطه و ضابطه نشد، ترت
با قمه و زورگیری! پول نفت که برسد، ھمه 
خوشحالند! فرق نمی کند که احمدی نژاد، 
بریزد و بپاشد یا خاتمی به زخم اقتصاد بزند. 
مھم این است که پول از خزانه به سمت 
بازار جریان پیدا می کند و ھر کس به نسبت 

نمد کلاھی گیرش توان و رابطه اش از این 
می آید! یعنی اگر نخواھیم از دیدن نوک 
دماغمان فراتر برویم، اوضاع حتما بھتر خواھد 
شد! اما در یک نگاه بلند مدت و آینده نگرانه 
سوال این است که با این ویرانه به جا مانده 
از حکومت فقھا و بویژه از دوران احمدی نژاد 

  و تحریم ھا، جه باید کرد.؟ 
ده ای ملی وجود داشته باشد و یا اگر ارا

فراھم بیاید، بھترین موقعیت برای ایران ایجاد 
شده تا از بحران و گرفتاری، فرصت بسازیم. 
مردم اگر ببینند که اراده ای برای ریشه کن 
کردن فساد و نوسازی اقتصادی، در حکومت 
وجود دارد، به این حد از شعور ملی دست 

، به امید آینده بھتر، یافته اند که با فقر و فاقه
  بسازند.

من اما، با اندوه، نمی توانم در خوشبینی  
برخی از دوستان شریک باشم. محافل 
قدرت و ثروت در ایران، تا مغز استخوان 
فاسدند و بر بستر این فساد نھادینه شده، 
تشکیل سرمایه و انباشت ثروت، بدترین 
مسیرھا را طی خواھد کرد و پول ھا پس از 

ر چرخیدن در بازار یا از بازار مستغلات یک با
سیدنی و ونکوور سر در میاورند و یا بازارھای 
مالی و مسکن کشور را می ترکانند. صنایع 
خود رو سازی به تولید بنجل ادامه می دھند 
و قرارگاه و بیت ھم میلیاردھا دلار را خواھند 
قاپید. ھیچ نقشه آینده نگرانه ای برای 

نی و آینده نگرانه اقتصاد نوسازی ملی، انسا
وجود ندارد و در نھایت اگر بعد از کسر سھم 
سپاه، بیت و بنیاد ھای رنگارنگ، چیزی ته 
کاسه بماند، باید صرف تامین ھزینه ھای 
جاری دستگاه دولتی شود که بسیار بزرگ، 
لخت، تنبل و فاسد است. بخش خصوصی 

این گردش پول،  امیدوار است که در جریان 
د را بردارد، جنسی وارد یا مونتاژ سھم خو

  کند و چرخ خودش را بچرخاند.

روحانی انجام وعدەھای انتخاباتی  -
اش ب مردم را موکول ب بعد از دست 
یافتن ب این توافق کردە بود، فکر 
میکنید اینک ک توافق حاصل شدە، او 
شروع ب وعدەھایی ک ب مردم دادە 

   بود کند؟
، بطور ضمنی پاسخ فکر کنم به این سوال

  ...داده باشم. 
  ٣ادامه در صفحه 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٧صفحه  ٣٦ شماره     

  برد است –ھسته ای مصداق خوبی از یک توافق برد توافق 
 علی پورنقوی

 
کنندگان پرونده ھسته ای  مذاکره  -

، بالاخره به ١+۵ایران و کشورھای 
روز  ١٨توافق دست یافتند. پس از 

شنبه  گیر، روز سه وگوھای نفس گفت
توافق جامع پرونده  ٢٠١۵ژوئیه  ١۴

اتمی ایران اعلام شد. ارزیابی شما از 
ئیات توافق ھسته ای بوجود آمده جز

 چیست؟

مایلم ابتدا شادمانی ام را از حصول توافق 
ھسته ای ابراز دارم و از این بابت به مردم 
ایران و عموم صلح خواھان تبریک بگویم. 
دولت روحانی می تواند به حق بابت تحقق 
یکی از مھمترین وعده ھای انتخاباتی خود 

  به مردم، مفتخر باشد.

بخواھم مضمون توافق ھسته ای  من اگر
را، که گفته می شود جزئیات آن صد 
صفحه است، در چند جمله خلاصه کنم، 

 - ١آن چند جمله عبارت خواھند بود از: 
مھار جھات ممکنۀ نظامی، اعم از امکان 
واقعی یا مجازی، در برنامۀ ھسته ای 

تضمین بالا برای  - ٢جمھوری اسلامی، 
ر صلح آمیز در یک تداوم این برنامه در مسی

امکان غنی سازی برای  -٣دھۀ پیش رو، 
 ٢و  ١جمھوری اسلامی در کادر موارد 

رفع تحریمھای مرتبط با  - ۴گفته شده، 
برنامۀ ھسته ای علیه جمھوری اسلامی، 

  در مسیری چند ماھه.
بر ھمین اساس می توان گفت که توافق 
ھسته ای مصداق خوبی از یک توافق برد 

برد، نه به این  –وافق برد برد است؛ ت –
معنا که ھر یک از طرفین قیمت گزافی را 
برای دست یافتن به خواستی بالنسبه 
ناچیز پرداخته، بلکه به معنای رسیدن به 

 ٢جملۀ بالا،  ۴اساس خواست خویش. در 
جملۀ نخست مبین خواست اساسی یک 
طرف و دو تای بعدی مبین خواست 

  اساسی طرف دیگر اند.
توان بر "خواست اساسی"  البته می

طرفین مکث کرد و پرسید که آیا آنھا در 
ساله ھمان  ١٢خلال این کشاکش 

خواست اساسی را تعقیب می کرده اند؟ 
آیا ھزینه ای که پرداخته اند ھمانی است 
که در خواست اساسی طرف مقابل 
منعکس است؟ می توان ھمچنین دست 
به نیت خوانی طرفین زد. اما پاسخ آن 

لات ھمه منفی است و کوشش برای سؤا
  نیت خوانی، نافی راه حل.

می ماند تصریح این نکته که قضاوت من در 
 –بارۀ این توافق، به عنوان یک توافق برد 

برد، اکیداً در کادر مذاکرات کنونی و تعادل 
وضع در لحظۀ فعلی معتبر است و نه به 
عنوان قضاوتی در بارۀ یک کشمکش 

مختلفی از آن می  طولانی که در لحظات
شد به گونۀ دیگری عمل کرد و دست به 

         انتخابھای دیگر زد. 

این توافق ھسته ای چه دستاوردی  -
برای ایران در عرصه جھانی و منطقه 
ای دارد؟ توافق صورت گرفته در 

  چارچوب منافع ملی ایران است؟

به نظر من این توافق ھسته ای شامل 
اری پتانسیل. معدودی واقعیت است و بسی

منظورم واقعیتھا و پتانسیلھائی الزاماً 
متجانس و ھمخوان با ھم نیستند، بلکه این 
واقعیتھا و پتانسیلھا می توانند اکیداً معارض 
یکدیگر نیز باشند یا بشوند. واقعیت نخست 
و ارزشمندتر از ھمه کاھش تنش میان ایران 
و بخش قابل توجھی از جھان خارج، خاصه 

ست؛ تنشی که ھزینه ھای امریکا ا
سنگینی را برای کشور ما به ھمراه داشته 
و می توانست ھزینه ھای باز ھم 
سنگینتری را به ھمراه داشته باشد. مایل 
ام، در شرایطی که ما شاھد رشد تمایلات 
ناسیونالیستی اقتدارگرا در میان بسیاری از 
نیروھای کشورمان ایم، تأکید کنم که من 

عت ملی دیگری را برای جز صلح ھیچ منف
ایران در منطقه نمی شناسم و درست از 
این زاویه است که واقعیت گفته شده را، 
ھم به خودی خود و ھم به لحاظ ثمرات 
موجود و ممکن آن، ارزشمندتر از ھر واقعیت 

  دیگر منبعث از توافق ھسته ای می دانم.
واقعیت دیگر، و ھمزاد واقعیت نخست، 

"تغییر رژیم" انتفای قطعی سیاست 
جمھوری اسلامی توسط امریکا است. 
مصاحبۀ اوباما با نیویورک تایمز، در ھمان روز 
اعلام توافق جامع، از این زاویه بسیار گویا 
است. حرف مرکزی اوباما در این مصاحبه 
این است: نه تغییر رژیم، نه حتی تغییر رفتار 
رژیم به طور کلی، بلکه تغییر رفتار رژیم در 

ائی که با منافع امریکا جداً اصطکاک آنجاھ
می یابد؛ در وضع مشخص کنونی یعنی 
تغییر در رویکرد آن در برنامۀ ھسته ای. 
اھمیت این موضوع در درجۀ اول در 
مناسبات و فضای محاسبه پذیرتر و پالایش 
یافته تری است که می تواند میان حاکمیت 
و کل جامعه فراھم آید. سیاست تغییر رژیم 

غبارآلوده و دستاویزی را برای  فضائی
حاکمیت ایجاد می کرد تا تماماً محاسبه 
ناپذیر عمل کند و از جنبش سبز و ھر 
تعارض سیاسی تا طرح مطالبات جامعه و 
ھر ابتکار فرھنگی را به آن بچسباند و به 

  سرکوبش برآید.
چنان که گفتم توافق ھسته ای بسیاری 

ت و پتانسیلھا را نیز شامل است؛ ھم فرص
ھم تھدید. فرصتی برای پرداختن به 
دشواریھای داخلی، یا بر عکس تھدیدی 
برای دامن زدن به رقابتھای منطقه ای و 
جنگھای فرقه ای و نیابتی. فرصتی برای 
نگاھی واقعبینانه به واقعیتھای جھان امروز 

نه فقط توسط جمھوری اسلامی بلکه  -
ھمچنین توسط نیروھای اپوزیسیون آن، یا 

عکس تھدیدی برای تقویت ناسیونالیسم بر
اقتدارگرا، ... باید تصریح کنم که تحقق این 
پتانسیلھا یا پیشگیری از آنھا را نباید و نمی 
توان تنھا به حاکمیت سپرد. سمت و سوی 
روندھا تنھا توسط رفتار حاکمیت تعیین نمی 

  شود.
مایلم بر یک زاویۀ، امیدوارم بحث برانگیز نیز، 

ه باشم. برداشت من این است اشاره داشت
که این توافق، کل نظام جمھوری اسلامی 
را به وداع با اسلحۀ ھسته ای و مردم ما را 
یک گام به وداع با انرژی ھسته ای ترغیب 
کرده است. اشتباه نشود! من معتقد 

نیستم که جمھوری اسلامی تا پیش از 
حصول توافق جامع، در صدد ساختن سلاح 

ت. خیر، اما معتقدم ھسته ای بوده اس
برنامۀ ھسته ای جمھوری اسلامی، حداقل 
در برخی از دوره ھایش، ھدف تبدیل شدن 
به یک "قدرت مجازی ھسته ای" را تعقیب 
می کرده است؛ یعنی دسترسی به چنان 
سطحی از دانش و تکنیک ھسته ای که 

اگر خواست  –اتکاء آن به سرعت بتوان   به
به نظر من  سلاح ھسته ای تولید کرد. -

 –توافق ھسته ای توھم چنین ھدفی را 
حداقل بدون خروج از آژانس بین المللی 

بر تمامیت جمھوری اسلامی   -انرژی اتمی 
آشکار کرده است. به اشاره بگویم که از 
ھمین رو از این پس ادامۀ غنی سازی در 
کادر برنامۀ ھسته ای جمھوری اسلامی و 

اخلی آن، امکانات کشور ما برای توسعۀ د
اعم از اقتصادی،  –فاقد ھر توجیھی 

  است. –سیاسی یا نظامی 
از یک گام نزدیک شدن مردم ما به وداع با 

 ٣۵انرژی ھسته ای گفتم. در آلمان قریب 
سال طول کشید تا مردم به انرژی ھسته 
ای "نه" بگویند. مردم ما نیز، دستکم تا 
حدودی، نیازمند اطلاع و تجربۀ بومی از 

و تھدیدھای انرژی ھسته ای اند.  فرصتھا
یک شبه نمی توان مردم را به رفراندوم در 
مورد انرژی ھسته ای فراخواند. در این 
سالھای طولانی تنش و غلبۀ فضای 
رودرروئی، آن ھم با قدرت امریکا، جامعۀ ما 
نمی توانست بر این سؤال تأمل کند که "آیا 

ۀ در یک برنامۀ انرژیائی بلندمدت برای جامع
ایران جائی ھم برای انرژی ھسته ای 
ھست؟" جمھوری اسلامی ھم ابداً علاقه 
ای نداشت که به این پرسش بپردازد. انرژی 

تأکید می کنم انرژی ھسته  –ھسته ای 
به نظر من  –ای و نه تکنولوژی ھسته ای 

یک انرژی بی آینده در سیاست انرژیائی 
ایران است. بی ان که بخواھم "انرژی 

ی حق مسلم ماست" را شعار ھسته ا
مسلط دوره ای از حیات کشور بدانم، اما 
مقایسه ای بین فضای آن زمان و فضای 
کنونی من را مجاب می کند که اکنون 
حدودی از آن اطلاع و تجربۀ بومی برای "نه" 
گفتن مردم ایران به انرژی ھسته ای حاصل 

     شده است. 

آیا این توافق ھسته ای می تواند  -
بھبود وضعیت اقتصادی و  موجب

اجتماعی مردم ایران در کوتاه یا میان 
  مدت شود؟

روشن است که به ھر حال توافق ھسته 
ای موجب تخفیف و رفع تحریمھا در مدت 
نسبتاً کوتاھی خواھد شد، درآمدھای نفتی 
ایران افزایش، و دشواریھای تجارت خارجی 
که بخش خصوصی نیز با آنھا مواجه است، 

ھند یافت. طبعاً ھمین تغییرات تا کاھش خوا
حدودی از فشارھای اقتصادی بر مردم 
 خواھند کاست. قابل تصور است که
"بھبودھائی" سطحی و گذرا در وضعیت 

و با توجه به نزدیکی انتخابات  –اقتصادی 
 –مجلس، ھمچنین در وضعیت اجتماعی 

حاصل شوند و حاکمیت ھم این تغییر را 
  ...دستمایه ای 

  ١٨ر صفحه ادامه د
  



  
  

   ١٨ صفحه  ٣٦  شماره    

  ... مصداق ای توافق ھسته
  ١٧ادامه از صفحه 

برای رونق انتخابات آیندۀ مجلس کند.  
اما برداشت من از این سؤال این است 
که "آیا جمھوری اسلامی برنامه ای 
برای بھبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
مردم پس از حصول توافق ھسته ای 

  دارد یا نه؟".

بھبود در وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
رویکرد مسلط دیگری در مردم مستلزم 

حاکمیت نسبت به مناسبات بین 
المللی و نسبت به موضوع حکمرانی 
است. اما من ھنوز مجاب نشده ام که 
رویکرد سالھای اخیر نظام جمھوری 
اسلامی نسبت به پروندۀ ھسته ای و 
مشخصاً حصول توافق جامع، ناشی از 
تغییر در الگو و انگارۀ این نظام و 

ن، نسبت به مشخصاً در رأس آ
مناسبات بین المللی و موضوع 
حکمرانی بوده است. به عبارت دیگر این 
رویکرد می تواند اساساً ناشی از فشار 

خاصه تحریمھای مراحل آخر  –تحریمھا 
نیز بوده باشد. متأسفانه قراین ریز و  –

درشت برای این برداشت کم نیستند: از 
تأکیدات مکرر تا ھمین اواخر بر اقتصاد 

در حالی که دیگر توافق  –اومتی مق
ھسته ای آشکارا ناگزیر شده بود، و 

ساله ای که اخیراً ابلاغ  ۶رئوس برنامۀ 
شدند، تا سخنرانی چند روز پیش 
خامنه ای برای جمعی از دانشجویان 
ووو، اینھا ھمگی فقط نمونه ھائی از آن 

  بسیار قراین اند.

علاوه بر این ھستند تحلیل گرانی در 
قتصاد که پیشتر از این از "پیش عرصۀ ا

خور شدن توافق ھسته ای" خبر داده 
اند؛ کما این که تغییر شدیدی ھم که 
انتظار می رفت پس از توافق ھسته ای 
در نرخ ارز رخ دھد، واقع نشد. نرخ ارز 
اندکی به نقع ریال کاھش یافت و 
سپس تقریباً به جای اول برگشت. در 

اقتصاد ضمن در نظر داشته باشید که 
ایران با بسیاری دشواریھای پایه ای 
مواجه است که تزریق قدری پول در آن 
نمی تواند به بھبود پایدارش بیانجامد. 
سروکار ما با یک اقتصاد دولتی است که 
بنیانش بر تک محصول نفت است و 
چنتۀ دولت اش برای سامان و توسعۀ 

  آن تقریباً خالی است. 

دوام وضع  اقتصادی که اساس سازمان آن
        کنونی است و نه ارتقاء و توسعۀ آن. 

برخورد مخالفان توافق ھسته ای  -
("دلواپسان"، برخی کشورھای 
منطقه و دولت اسرائیل) با توافق 

  انجام شده چه می باشد؟

من درست نمی دانم که ما عموم مخالفان 
توافق ھسته ای را به یک چوب برانیم. به 

ق ھسته ای علاوه یک درس بزرگ تواف
پافشاری و پایداری برای یافتن راه ھای 

  مصالحه است.
از این "برخی کشورھای منطقه" شروع 
کنم: منظور مقدمتاً عربستان است. در این 
بحثی نیست که دولت عربستان یک دولت 
ارتجاعی قرون وسطائی است و نیازی 
نیست که بر تبعیضات و تضییقات در جامعۀ 

زنگیان و دیگران  عربستان نسبت به زنان،
  تأکید شود. 

در امور   اگر عرصه ای برای "مداخله"
عربستان توسط دیگران وجود داشته باشد، 
که دارد، این عرصه حقوق بشر است و 
ضوابط و مجاری آن ھم، ضوابط و مجاری 
سازمان مللی. اما برای نمونه، وضع زنان در 
عربستان دغدغۀ جمھوری اسلامی نیست، 

دغه ای مثل بومرنگ علیه خود زیرا چنین دغ
جمھوری اسلامی عمل خواھد کرد. در واقع 
انچه ھست، رقابتی است بین جمھوری 
اسلامی و عربستان برای تفوق منطقه ای؛ 
بی آن که بتوان ابزار، روشھا و اھداف یکی 
از این دو را شریف و از آن دیگری را در قیاس 

  با اولی پلید نامید. 
ابقۀ مناسبات دو به علاوه نگاھی به س

کشور از پس از انقلاب اسلامی نیز، کفه را 
چندان به نفع جمھوری اسلامی تغییر 
نخواھد داد و در نظر داشته باشیم که 
واکنش عربستان نسبت به تفاھم و توافق 
ھسته ای ھم اگر دوستانه نبوده، اما 
خصمانه نیز نبوده است. از این رو من بر این 

رفع اختلافات با نظرم که باید در راه 
  عربستان گام گذاشت.

اسرائیل شرح دیگری دارد. تحرک سیاست 
و نقش اپوزیسیون و جامعۀ مدنی برای 
   تغییر سیاست در آن قابل قیاس با

عربستان نیست. شکی نیست که توافق 
ھسته ای شکست سنگینی برای نتانیاھو 
است؛ چه در مقابل جمھوری اسلامی و 

یکا. جمھوری چه در مناسباتش با امر
اسلامی ھمواره تبیینی ایدئولوژیک از 

اختلافاتش با اسرائیل داشته است. 
سیاست نتانیاھو، جدا از نیاز به دشمن 
تراشی صرف و سرپوش مسائل داخلی و 
ادامۀ تضییع حقوق فلسطینیان، فاقد کوشش 
متقابلی برای تبیین ایدئولوژیک این اختلافات 

ورده نبود. اکنون این سیاست شکست خ
است. اما به نظر من جامعۀ اسرائیل برای 
این که این دست شکستھا را ھضم کند و 
"بپردازد"، فاقد استعدادھای کمی نیست، 
خاصه این که اطمینان جھان از صلح آمیز 
بودن برنامۀ ھسته ای جمھوری اسلامی و 
بنابراین "رفع خطر ھسته ای ایران علیه 

ه رویکرد اسرائیل" می تواند این کشور را ب
دیگری نسبت به "مسئلۀ فلسطین" ترغیب 

  کند. 
من با حصول توافق موقت ھسته ای این 
پتانسیل را دیدم که حتی تنش میان ایران و 
اسرائیل نیز تخفیف یابد. ھنوز نیز چنین فکر 
می کنم، اما با توجه به واکنشھای کسی 
چون ظریف و حتی کسانی در اپوزیسیون 

و  –ابزاری علیه اسرائیل برای تبدیل توافق به 
منتفی نمی دانم این اسرائیل  - نه نتانیاھو 

باشد که به عنوان نخستین طرف دست 
  تخفیف اختلاف را به سوی ایران دراز کند.

"دلواپسان" شرح ثالثی دارند. به نظر من 
واکنش آنان نسبت به توافق جامع خفیفتر از 
آنی بوده است که ھم خودشان و ھم 

یم می کرده اند. اشتباه است دیگرانی ترس
اگر فکر کنیم این واکنش خفیف از آن روست 
که آنان توافق را پیش بینی نمی کردند و 
اکنون در شوک باخت خویش اند. انتخابات 

پشتوانۀ ضعیف  ٩٢ریاست جمھوری سال 
"دلواپسی" را چه در جامعه و چه در حاکمیت 
آشکار کرد و روندھای دو سال اخیر نیز این 

توانۀ ضعیف را ضعیفتر کرده اند. سخن پش
چندی پیش مصباح یزدی دایر بر امکان توافق 

برد" حتی با دشمن، سخن نمونه وار  –"برد 
"ستون خیمۀ" آنان و حاکی از وقوف شان به 
توافق ھسته ای بود. به علاوه، چون نیک 
بنگریم، با آشکار شدن توھمی بودن "قدرت 

یلی برای ھسته ای مجازی"، کلاً دیگر دل
مخالفت حاد با توافق باقی نمی ماند. به نظر 
من "دلواپسان" به این نتیجه رسیده اند که از 
صرف قوا در میدانی که در آن مطلقاً ضعیف 
اند، پرھیز کنند و شانس شان را در میدانھای 
دیگری بیازمایند که در آنھا محتملاً در جامعه، 
اما قطعاً در حاکمیت، از توان بیشتری 

  برخوردارند.

 
 

  ... توافق: "اقدامی موردی
  ٣ادامه از صفحه 

  اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برای خوانندگان سایت کارآنلاین در خصوص توافق ھسته ای در میان بگذارید، بفرمایید. -

  ر روند انتخابات،تردیدی نیست که دو انتخابات مجلس شورا و خبرگان بسیار مھم ھستند و باید با سھم گیری جدی د
ای بعد حساسیت مردم را برانگیخت و ارزش برگه رای را بالا برد. اما، به باور من، مھم تر از این دو انتخابات، داشتن برنامه روشن برای روز ھ

یده شود. پیشتر در از مرگ خامنه ایست. عمر دیکتاتور رو به پایان است و مرگ او فرصتی بی نظیر فراھم می آورد تا بساط ولایت فقیه برچ
بدون  - این مورد نوشته ام و کماکان فکر می کنم که اصلاح طلبان باید آقای خاتمی را به عنوان رھبر آینده لانسه کنند و ما سکولار ھا ھم

دستگاه در آمد باید شعار انتخاب مستقیم رھبر آینده را پیش بکشیم و فراموش نکنیم که گارباچف از دل  –درگیری مستقیم با قانون اساسی 
    خواسته یا ناخواسته اش چه اھمیتی دارد؟ –پایان داد و به عمر آن 

  با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. -

  ممنونم من ھم از شما برای این امکانی که فراھم کردید، 



  
 
  

         
  

  ١٩ صفحه   ٣٦شماره                             

  ... توافق ھسته ای
  ١٣ادامه از صفحه 

بی سرپناه و بدون خانواده در خیابانھا زندگی می کنند. و در مقابل دولت میلیاردھا خرج سرپا ماندن دیکتاتوری مانند بشار اسد می 
  برای بخشی از مردم کشورمان تداوم خواھد داشت، مادام که این نظام بر کشور حاکم است. کند. چنین وضعیت اسفناک

ھم اکنون دولت، بنیادھا، سپاه و رانت خواران رنگارنگ بر تقریبا تمامی اقتصاد کشورچنگ انداخته اند. سالھاست که دشواری ھای 
با حیات نظام جمھوری اسلامی عجین شده است. مادام که چنگال اقتصادی و حیف و میل ثروتھای کشور، در ابعاد صدھا میلیاردی، 

  این خونخواران بر پیکراقتصاد ایران فرو رفته است، نباید انتظار بھبود داشت.

  اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برای خوانندگان سایت کارآنلاین در خصوص توافق ھسته ای در میان بگذارید.  -

  شوم:دو نکته را باید متذکر 

  الف ــ توافق ھسته ای نقطه صفر نیست؛ 

  ب ــ ھر سیاستی که اجرا می شود، مسئول و پاسخگو دارد. 

ساله را پشت سر دارد. نمی توان فقط در لحظه حاضر و بدون دیدن و تحلیل  ٢٠الف ــ این توافق نقطه صفر نیست. چرا که گذشته ای 
نگاه کرد. نمی توان تنھا به این بسنده کرد که، توافق صورت گرفته  ١+۵وافق با ساله پروژه ھسته ای نظام، به ت ٢٠  رویدادھای 

خطراتی را منتفی کرده و امکان بھتر شدن وضعیت اقتصادی ومعیشتی بخشی ازمردم را ھم فراھم خواھد آورد. ھمه نیروھای 
ز این بود، اگر صدھا میلیارد صرف این پول این پروژه بی آزادیخواه باور دارند که زندگی معیشتی مردم و وضع اقتصاد کشور، بمراتب بھتر ا

  سرانجام و سراپا زیانبار نمی شد. باید این سوال طرح شود که چه کسی مسئول این پروژه زیانبار و بدون سرانجام بوده است.

سئول این پروژه بوده است؟ ب ــ مسئول اصلی این پروژه زیانبار کیست؟ آیا شکی وجود دارد که شخص ولی فقیه، آقای خامنه ای م
براساس قانون اساسی، برنامه ریزی و ھدایت سیاست ھای کلان در اختیار ولی فقیه می باشد، وآقای خامنه ای در استفاده از این 

ی حفط اختیار قانونی کوتاھی ای نکرده ونخواھد کرد. خوب اگرقبول داشته باشیم که این پروژه بی سرانجام، زیانبار و مغایر معیارھا
محیط زیست بوده، اگر قبول داشته باشیم که این پروژه کشورمانرا منزوی تر کرده و امکانات فراوانی را سوزانده است، آیا نباید مسئول 
مستقیم و قانونی این فاجعه شناخته و افشا شود و پاسخگو باشد؟ اگر جواب مثبت باشد، قبل ازاینکه از این امضای توافق " شادمانی 

  ، باید خواھان پاسخگوئی و برکناری ولی فقیه شد. " کنیم

و اگر در چنین لحظاتی این خواست برنامه ای سازمان را به صدای بلند اعلام نداریم، پس کی باید برنامه خود را، که در چندین کنگره 
ده و گام در جھت عملی کردن آن برداریم. آیا بگوش مردم رسان  تحت عناوین؛ ولی فقیه باید برود؛ دیکتاتور باید برود و یا نه به ولی فقیه؛ 

مصوبات کنگره تنھا برای ثبت در تاریخ است یا پرچمی برای تغییر تاریخ؟ آیا شعارھای استراتژیک مصوب کنگره ھا تنھا برای تزئین است، 
  یا راه کاری برای سیاست ورزی؟

ون می نامیم، با پوزیسیون و دست اندر کاران رژیم در چیست؟ نظام و اگر غیر این کنیم، که کردیم، پس تفاوت مایی که خود را اپوزیسی
در تمام دوران حیاتش دست به بحران سازی و ماجراجوئی زده ودر آینده ھم خواھد زد. ولی ھر زمان که در تنگنا قرار گرفته و خطر 

ھم باید بگویم که رژیم توانائی زیادی را  فروپاشی و یا برآمد توده ای را پیش چشم می بیند، دست به عقب نشینی می زند. و حقا
  برای پیش بینی رویدادھای احتمالی آینده و تدوین سیاست برای جلوگیری و یا حل بحران دارد. 

از این عقب نشینی ھا می توان مانند جنگ ایران و عراق را مثال زد. از یک طرف ماجراجوی کرده، فرصت ھای زیادی را سوزانده و به 
ی جبران ناپذیر وارد آورده، و از طرف دیگر در بوق کرنا می دمد، که توانستیم بر بحران غلبه کرده و پیروز شویم. درست در کشور زیانھا

ھمین زمان است که اپوزیسیون باید بیشترین حمله را به نظام و سیاست ھای خانمانسوز او انجام دھد. نظام در آینده قطعا بار دیگر 
ھای بی سرانجام و زیانبار خواھد زد. اپوزیسیون باید از تمام توانش برای تکرار این سیاست ھای زیانبار دست به چنین ماجراجوئی 

  جلوگیری کرده، یا اینکه ھزینه رژیم را برای اتخاذ چنین سیاست ھائی بیشتر نماید.

  آرام شدن مناسبات ...
  ٧ادامه از صفحه 

زمان انتخاباتھاست ک برآمد نیروی مردم را می بینیم، و تا مردم در این صحن فعال نباشند، متاسفان در کشور ما تنھا و یا بیشتر در 
فضای سیاسی کشور کماکان آن طوری خواھد بود ک ما بعنوان نیروی اپوزیسیون نمی پسندیم. بنابراین باید قبل از ھرچیز ب مردم 

  مراجع کرد.
ای، دولت وی زیر فشار بیشتری برای متحقق کردن وعدەھای اما در مورد دولت روحانی باید بگویم ک با  تمام شدن قضی پروندە ھست

ھا کارھائی انجام دھد، بویژە در زمین  دیگرش قرار خواھد گرفت، و این خوب است. و چنانک اشارە شد وی تمایل دارد در بعضی زمین
آقایان موسوی و کروبی از حصر. اما در مورد اصل آزادی احزاب در  عادی کردن بیشتر حضور اصلاح طلبان در صحن سیاسی کشور و آزادی

شکل دمکراسیھای موجود جھان، من فکر می کنم ک وی ن مایل باشد و ن بتواند کاری کارستان انجام دھد، و این ن فقط بدلیل قوانین 
ای ک در ھر دو طرف غالب است، جاری و یا ماھیت رژیم نیست، بلک ب علت تاریخ نوع رابط اپوزیسیون و رژیم ن یز می باشد. با روحی

ایجاد چنین فضائی ک در آن ھم بتوانند بدون دشمنی با ھم حضور داشت باشند، غیرممکن است. پس وجود دمکراسی مقبول جھانی 
  حل قرار داشت باشیم.در کشور ما ب تغییرات عمیقی در ھم نگاھھا بستگی دارد ک من فکر نمی کنم متاسفان فعلا در آن مر

ب نظر شما انجام این توافق تا چ حد میتواند در رفع و بھبود دشواریھای اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و بیکاری و  -
اقتصادی دولت را متحول و بر جھت گیری آن نقش داشت  -شکاف طبقاتی موثر واقع شود و چقدر میتواند راھبرد سیاسی

  باشد؟
   یکی از سئوالات ب این مسئل جواب دادەام.فکر می کنم در 

ـ اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برای خوانندگان سایت کارآنلاین در خصوص توافق ھسته ای در میان بگذارید، 
  بفرمایید.

ای اشارە کنم و آن ھم برخورد بخشی از اپوزیسیون ب توافقنام می باشد. ببینید ب  نظر من اپوزیسیون ممنون، می خواستم ب نکت
ای برای زدنش استفادە کرد. خوب است ھم ما یاد بگیریم ک کاری ک خوب  بودن ب این معنی نیست ک از ھر عمل دولت بعنوان بھان

ب  است بگوئیم خوب است، فارغ از اینک ھر کسی آنرا انجام می دھد. ب نظر من اگر ھیتلر تا آخر مقاومت نمی کرد و جائی با متفقین
مصالح می رسید و جھان با این کارش زودتر ب صلح می رسید، خیلی بھتر از آن بود ک تصمیم گرفت تا آخر مقاومت کند، ک با این 
کارش ھم خرابیھای بیشتری ب بار آمد و ھم مردم بیشتری قربانی وحشیگریھای جنگ شدند. متاسفان نوع دیدگاە و روحی بخشی از 

ای سنتی است ک در آن حب و بغض دارای جایگاە قوی در ارزیابیھاست.اپوزیسیون ھنوز دی   دگاە و روحی
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  ... رون آوردنبی
  ١۴ادامه از صفحه 

ھرچند اگر وی باز بخواھد آن را تاکتیک و نرمش قھرمانان بخواند. باید توج داشت ک ١۶
فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی تنھا از زمان تحریمھا بوجود نیامده اند و ب شکل گسترده 

ھا موجب گسترش آن ھا ای قبل از آن ھم وجود داشت اند، اما می توان گفت تحربم
شده است. ھمانطور ک توضیح دادم پاسخ ب این دست از مشکلت اقتصادی نیازمند 
رفرم در برخی از قوانین و بازنگری در برخی از رویکردھای جمھوری اسلامی خواھد بود 
که چنین حادث ای حداقل در زمان نزدیک بعید ب نظر می رسد. مگر اتفاقات غیر منتظره 

  جب ب ھم خوردن تعادل قوا در جمھوری اسلامی گردد.ک مو

  
اگر توضیح دیگری را لازم می دانید برای خوانندگان سایت کارآنلاین در -

  خصوص توافق ھست ای در .میان بگذارید، بفرمایید.

وارد مذاکره شوم بی تردید روش دیگری  ۵+١اگر قرار بود من بجای جمھوری اسلامی با 
غنی سازی محدود ب کشورھای غربی اختیار می دھد ک مدام ما  در پیش می گرفتم.

را زیر نظر داشت باشند، از پایگاھھای نظامی تا مراکزتحقیقاتی کاملا زیر نظر آن ھا 
خواھد بود. این نکت جدا از اینک می تواند گاھی ایجاد بحران و تنش کند و خطر بر ھم 

ابتی امروز چندان ب نفع کشور ما عمل نخواھد خوردن توافق را افزایش دھد، در بازار رق
کرد. تصمیم ب توقف کامل غنی سازی ن تنھا ھم تحریمھا را لغو می کرد بلک در 
مقابل درخواست عمده ما ک برداشتن تحریمھا بود می توانستیم امتیازھا دیگری طلب 

 کنیم ک ب رشد و شکوفایی اقتصادی ما یاری رساند.
 

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  ... توافقی مثبت
  ٨ادامه از صفحه 

. روحانی اگر بخواھد به وعده ھای خود وفادار بماند و نشان دھد که که اکنون رھبرانش چندین سال است، که در حصر ھستند
میخواھد در جھت خواست رای دھندگانش حرکت کند، باید تلاش بکند و نشان دھد که میخواھد در جھت رفع حصر رھبران جنبش سبز 

خوشبینانه ایی ارایه داد. متاسفانه در عرصه  و آزادی تمامی زندانیان سیاسی حرکت میکند. تا نشانه ھای واقعی نبینیم. نباید ارزیابی
   تلاش برای گسترش فضای باز سیاسی کارنامه دولت آقای روحانی مثبت نیست.

  فکر میکنید فضای سیاسی بعد از توافق با پیش از آن ب کدام جھت سمتگیری کند، ب طرف بازشدن یا بست شدن؟ -

خود، تلاش خواھد کرد که توافق ھسته ایی موجب آزادی فضای سیاسی را فراھم  من فکر میکنم، که نظام جمھوری اسلامی در کلیت
نیاورد. تاکنون ھم ھیچ نشانه ایی بروز نکرده است، که موجبی بر تحلیل غیر از این باشد، که جمھوری اسلامی میخواھد فضای 

اما باید در نظر گرفت، که آقای روحانی و  ه دارد.سیاسی را باز بکند. فشارھا ھمچنان بر فعالین و نھادھای سیاسی دگر اندیش ادام
دولتش طی وعده ھایی و با ائتلاف نوشته یا نانوشته با بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی جنبش سبز و اصلاح طلبان روی کار آمده 

ان را برای احقاق است. با سرد شدن فضای جشن و شادی ناشی از توافق ھسته ایی، نیروھای اجتماعی مختلف تلاش و مبارزه اش
  خواسته ھایشان ادامه خواھند داد.

در کشور تا توافق ھسته ایی، که گره خورده بود با تحریمھای کمر شکن و خطر جنگ، که اگر توافقی صورت نمیگرفت، میتوانست بر 
ات ھسته ایی، در حالت صبر سرنوشت و آینده کشور تاثیر بسیار منفی بگذارد، مردم بخاطر گره خوردگی منافع ملی با سرنوشت مذاکر

  و انتظار نشسته بودند. اما با حل موضوع ھسته ایی و بدست آمدن توافق قطعا دنبال مطالبات خود خواھند بود.
من فکر میکنم، با توجه به وعده ھایی که دولت روحانی داده است و با توجه به وجود نیروی خیلی قوی خواھان تحول سیاسی در 

نخواھد شد، فضای سیاسی را مسدود کند. مبارزه و تلاش مردم به سود باز شدن فضای سیاسی خواھد بود، تا کشور، حاکمیت قادر 
  بسته شدن فضای سیاسی.

ب نظر شما انجام این توافق تا چ حد میتواند در رفع و بھبود دشواریھای اقتصادی و معضلاتی مانند فقر و بیکاری و  -
اقتصادی دولت را متحول و بر جھت گیری آن نقش  -در میتواند راھبرد سیاسیشکاف طبقاتی موثر واقع شود و چق

  داشت باشد؟

فکر میکنم به این پرسش شما، من در بالا پاسخ داده ام. دولت با توجه به وعده ھایی که داده است و با توجه به انتظاراتی که در 
وظف به تلاش برای رفع و بھبود دشواریھای اقتصادی و سایر معضلات جامعه برای فردای توافق ھسته ایی به وجود آورده است. قطعا م

اقتصادی دولت متحول شود، بستگی به مبارزه و تشکل یابی اقشار زحمتکش جامعه - کشور باید باشد. اینکه چقدر راھبرد سیاسی
ای احقاق حقوق و مطالبات خود تعطیل دارد. نباید حتی یک لحظه ھم مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان برای تشکل یابی خود و تلاش بر

  شود.
فعل و انفعلات و تحلیل درست از نیروھای حاکمیت برای پیش برد مبارزه اھمیت دارد. در پیشبرد مبارزه دمکراسیخواھانه مردم ایران 

کمیت گره زدن، و تقلیل تحولات و تقویت گرایشھای اصلاح طلبانه در حاکمیت اھمیت دارد. اما تمامی تحولات جامعه را به تحولات حا
مبارزه مردم برای دمکراسی و مطالبات اجتماعی و اقتصادی اشان را به میدان اختلافات در حاکمیت به شدت به زیان تحولات 
دمکراسیخواھانه کشور است. نیروھای چپ و دمکرات باید صدای وجدان جامعه در برابر حتی معتدل ترین و اصلاح طلبترین نیروی 

  ند.حاکمیت باش
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